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کالی دارد؟"   یا   چرا عفاف و حجاب؟ مگر بی حجابیجزوه مسابقه پیامکی "   بدحجابی  چه  اش

                       1401ماه مرداد  -"استاد شهید مطهری -مسأله  حجاب "برگرفته  از کتاب

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مقدمه مؤلف

. فکر این نسل کار و عقاید آنان باید جستجو کردریشه بیشتر انحرافات دینی و اخلاقی نسل جوان را در لابلای اف

هنمائی رااده نیازمند است . اگر مشکلی در نشده است و از این نظر فوق الع از نظر مذهبی آنچنانکه باید راهنمائی

وقت  بیشتر در فهمیدن زبان و منطق او و روبرو شدن با او با منطق و زبان خودش است . و در این ،این نسل باشد

، آمادگی زیادی  رسد ، لجوج نیستکند این نسل ، برخلاف آنچه ابتدا به نظر میاست که هر کسی احساس می

 .برای دریافت حقایق دینی دارد

 تاریخچه حجاب

حجاب وجود داشته  ،ست که قبل از اسلام در میان بعضی مللا مسلم اینقدر می فرمایند : مطهری استاد شهید 

حجاب  ،در هند قوم یهود و احتمالاً در ایران باستان و در میان ،اماست . تا آنجا که من در کتابهای مربوطه خوانده

وجود نداشته است  حجاب ،تر بوده است . اما در جاهلیت عربسخت ،وجود داشته و از آنچه در قانون اسلام آمده

 و پدران حتی ، بوده حکمفرما باستان ایران در شدیدی و سخت حجاب .وسیله اسلام در عرب پیدا شده است و به

آید که رومیان نیز ) شاید تحت از سخنان نهرو بر می .اندشدهنامحرم شمرده می ،شوهردار زن به نسبت برادران

اسلامی راه یافت . این  حرمسراداری نیز از روم و ایران به دربار خلفایاند و رسم تأثیر قوم یهود ( حجاب داشته

. در هند نیز حجاب سخت و شدیدی حکمفرما بوده است ولی درست روشن اندته را دیگران نیز تأیید کردهنک

ته است و در هند رواج یاف در هند وجود داشته است و یا بعدها پس از نفوذ اسلام ،که قبل از نفوذ اسلام نیست

آنچه مسلم است  ؟اندحجاب زن را پذیرفته ،هندوان غیر مسلمان تحت تأثیر مسلمانان و مخصوصا مسلمانان ایرانی

 ترک و ریاضت به تمایل اگر .سخت و شدید بوده است ،که حجاب هندی نیز نظیر حجاب ایران باستان ستا این

 ؛حجاب را پذیرفته است ،ترین ایام باید قبول کنیم که هند از قدیم ،بدانیم حجاب آمدن پدید علل از یکی را لذت

 مراکز قدیم ریاضت و پلید شمردن لذات مادی بوده است. زیرا هند از
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مبتکر آن  ،حجاب در جهان وجود داشته است و اسلام ،که قبل از اسلام این است م استبه هر حال آنچه مسلّ 

که در ملل باستانی بود یکی است یا نه  و دیگر اینکه علت و  اما اینکه حدود حجاب اسلامی با حجابی ؛نیست

دیگر جهان منشأ پدید  همان علت و فلسفه است که در جاهای ،سازداز نظر اسلام حجاب را لازم می ای کهفلسفه

 .فصیل درباره آنها سخن خواهیم گفتمطالبی است که در قسمتهای بعدی به ت  نه، آمدن حجاب شده است یا

 علل پیدا شدن حجاب

در باب علت پیدا شدن حجاب نظریات گوناگونی ابراز شده است و غالبا این علتها برای ظالمانه یا جاهلانه جلوه  

ایم بعضی فلسفی و بعضی کنیم . نظریاتی که به دست آوردهدادن حجاب ذکر شده است . ما مجموع آنها را ذکر می

میل به ریاضت و  - 1شود : . ذکر می اجتماعی و بعضی اخلاقی و بعضی اقتصادی و بعضی روانی است که ذیلاً

پدرشاهی و تسلط مرد بر  - 3عدم امنیت و عدالت اجتماعی ) ریشه اجتماعی ( .  -2 رهبانیت ) ریشه فلسفی (

حسادت و خودخواهی مرد ) ریشه  - 4( .  اقتصادی مرد ) ریشه اقتصادی زن و استثمار نیروی وی در جهت منافع

دارد ، به علاوه مقررات خشنی  عادت زنانگی زن و احساس او به اینکه در خلقت از مرد چیزی کم - 5اخلاقی ( . 

که در زمینه پلیدی او و ترک معاشرت با او در ایام عادت وضع شده است ) ریشه روانی ( . علل نامبرده یا به هیچ 

پیدا شدن حجاب در هیچ نقطه از جهان نداشته است و بی جهت آنها را به نام علت حجاب ذکر  وجه تأثیری در

اسلامی تأثیر  در حجاب ،در پدید آمدن بعضی از سیستمهای غیر اسلامی تأثیر داشته است اند و یا فرضاً کرده

   . نبوده است ،حجاب شده ای که در اسلام سبب تشریعنداشته است یعنی حکمت و فلسفه

 بالا بردن ارزش

ذکر کردیم کم و بیش مورد استفاده مخالفان پوشیدگی زن قرار گرفته است . به عقیده ما یک علت  عللی که قبلاً 

شده است . به عقیده ما ریشه اجتماعی پدید آمدن حریم و حائل میان  اساسی در کار است که مورد غفلت واقع

، یا عدم امنیت اجتماعی ، یا عادت زن و مرد را در میل به ریاضت ، یا میل مرد به استثمار زن ، یا حسادت مرد 

 زنانگی نباید جستجو کرد و لااقل باید کمتر در اینها جستجو کرد . ریشه این پدیده را در یک تدبیر ماهرانه غریزی

 از قبیل حیا و عفاف ، و از آن ،خود زن باید جستجو کرد . به طور کلی بحثی است درباره ریشه اخلاق جنسی زن

ست که ا ترین آنها اینابراز شده است . دقیق . در اینجا نظریاتیه ستر و پوشش خود از مردتمایل ب جمله است

انبها کردن خود و حفظ موقعیت رالهام برای گحیا و عفاف و ستر و پوشش تدبیری است که خود زن با یک نوع 

 دریافته است که از لحاظبا هوش فطری و با یک حس مخصوص به خود  ،خود در برابر مرد به کار برده است . زن

پنجه نرم کند از عهده زور با زوی مرد  ،تواند با مرد برابری کند و اگر بخواهد در میدان زندگی با مردجسمی نمی

که  ضعف مرد را در همان نیازی یافته است که خلقت در وجود مرد نهاده است آید ، و از طرف دیگر نقطهبر نمی
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، جنس نر گیرنده و است . در طبیعت ت قرار دادهیّبلوطت و مزن را مظهر معشوقیّاو را مظهر عشق و طلب ، و 

وقتی که زن مقام و موقع خود را در برابر مرد یافت و نقطه ضعف مرد را در برابر   .دنبال کننده آفریده شده است

ل تصاحب کند ، متوسّ را مرد ،قلباز آن راه ل شد کهل به زیور و خودآرائی و تجمّخود دانست همانطور که متوسّ

به دور نگهداشتن خود از دسترس مرد نیز شد . دانست که نباید خود را رایگان کند بلکه بایست آتش عشق و 

راجع به تأثیر حریم و حائل میان زن و مرد مولوی  .طلب او را تیزتر کند و در نتیجه مقام و موقع خود را بالا برد

ن و در بالا بردن مقام او و در گداختن مرد در آتش عشق و سوز ، مثلی لطیف ت زدر افزایش قدرت و محبوبیّ

اگر حائل از  ؛ل آتشل زن مثثَ ل مرد مثل آب است و مَثَگوید مَکند ، میآورد : آنها را به آب و آتش تشبیه میمی

میان آن  سازد ، اما اگر حائل و حاجبیکند و آنرا خاموش میآب بر آتش غلبه می ،شود میان آب و آتش برداشته

 ،وقت است که آتش مثل اینکه آب را در دیگی قرار دهند و آتش در زیر آن دیگ روشن کنند ، آن ،دو برقرار گردد

، آوردیان در او به وجود میغل جوشش و کند و احیاناًدهد ، اندک اندک او را گرم میآب را تحت تأثیر خود قرار می

 :گویدسازد . میتا آنجا که سراسر وجود او را تبدیل به بخار می

 "حجیب "باشد در  وچآب غالب شد بر آتش از لهیب                 زآتش او جوشد 

 کردش هوا ،چونکه دیگی حایل آمد آن دو را              نیست کرد آن آب را

ر است . مرد رود ، در عمق روح خویش از ابتذال زن و از تسلیم و رایگانی او متنفّر میتصوّمرد برخلاف آنچه ابتدا 

ای است میان دست ه طور کلی رابطهب .اعتنائی زن را نسبت به خود ستوده است ت و استغناء و بیهمیشه عزّ

ای است میان عشق و سوز رابطههمچنانکه ؛ ق و سوز و گرانبهائی از طرف دیگرو عش ، نارسی و فراق از یک طرف

شکفد و هنر و ها مییعنی عشق در زمینه فراقها و دست نارسی ؛و میان هنر و زیبائی از طرف دیگر ، از یک طرف

عشق  لأهایی که در دنیای اروپا و امریکا وجود دارد خلأ خ از یکی امروز .یابدزیبائی در زمینه عشق رشد و نمو می

بند و باری امروز یقربانی آزادی و ب خورد که اولینندان اروپائی زیاد این نکته به چشم می. در کلمات دانشم است

ی از نوع عشقهای یبسیار شدید و عالی است . در جهان امروز هرگز عشقها ، عشق و شور و احساساتزنان و مردان

خواهم به جنبه تاریخی قصه . نمیکند از قبیل عشقهای مجنون و لیلی ، و خسرو و شیرین رشد و نمو نمی شرقی

بیان کننده واقعیاتی است که در اجتماعات  هاباشم ، ولی این قصه کیه کردهمجنون و لیلی ، و خسرو و شیرین ت

تا کجا  ،مرد توان فهمید که زن بر اثر دور نگهداشتن خود از دسترسی. از این داستانها میاشته استوجود د شرقی

درک زن این حقیقت  آستان خود فرود آورده است ؟ قطعاً نیاز مرد را به سرِ ، پایه خود را بالا برده است و تا چه حد

  .تأثیر فراوان داشته است ،پوشش بدن خود و مخفی کردن خود به صورت یک راز در تمایل او به ،را

 فلسفه پوشش در اسلام

  واژه حجاب
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معنی پوشیدن است و هم به معنی پرده و حاجب . بیشتر استعمالش به معنی پرده است . این حجاب هم به  کلمه

 ،، و شاید بتوان گفت که به حسب اصل لغتپرده وسیله پوشش است دهد کهمی کلمه از آن جهت مفهوم پوشش

ر د .صورت گیرد ،شدن شود که از طریق پشت پرده واقعآن پوشش حجاب نامیده می ؛حجاب نیست  ،هر پوششی

) فلا تطولن احتجابک عن رعیتک» فرماید : می دستوری که امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر نوشته است

از مردم پنهان کن ، حاجب  ،باش ، کمتر خود را در اندرون خانه خود یعنی در میان مردم (. 53نامه  -نهج البلاغه

بلکه خودت را در معرض ملاقات و تماس مردم قرار بده تا ضعیفان و بیچارگان را از مردم جدا نکند ، و ت ،و دربان

استعمال کلمه  .اطلاع نمانیمور بیاگوش تو برسانند و تو نیز از جریان  هبتوانند نیازمندیها و شکایت خود را ب

 "ستر  "کلمه  ،در اصطلاح فقها جدید است . در قدیم و مخصوصاً تآً ب در مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبحجا

شد و ما همیشه همان کلمه بهتر این بود که این کلمه عوض نمی .کار رفته است است به "پوشش"که به معنی 

، و اگر در مورد پوشش به پرده است ،بردیم . زیرا چنانکه گفتیم معنی شایع لغت حجابرا به کار می "پوشش  "

است و همین امر موجب شده که عده زیادی گمان کنند که  نشود به اعتبار پشت پرده واقع شدن زکار برده می

. وظیفه پوشش که اسلام برای در خانه محبوس باشد و بیرون نرودزن همیشه پشت پرده و  اسلام خواسته است

 .در اسلام مطرح نیست ،زنان مقرر کرده است بدین معنی نیست که از خانه بیرون نروند . زندانی کردن و حبس زن

. در اسلام وجود ندارد ته است ولیاز کشورهای قدیم مثل ایران قدیم و هند چنین چیزهائی وجود داش خیدر بر

گری و خودنمائی  بدن خود را بپوشاند و به جلوه ،در معاشرت خود با مردان ،ست که زنا پوشش زن در اسلام این

د همین مطلب است و ما حدود این پوشش مؤیّ کند و فتوای فقها هم. آیات مربوطه همین معنی را ذکر مینپردازد

. آیاتی که استبه کار نرفته  "حجاب" لغت ،. در آیات مربوطهقرآن و منابع سنت ذکر خواهیم کردرا با استفاده از 

، حدود پوشش و تماسهای زن و مرد را مبارکه احزاب نور و چه در سوره چه در سوره مبارکه ،در این باره هست

کار رفته است  ای که در آن ، کلمه حجاب بهآنکه کلمه حجاب را به کار برده باشد . آیه بدون ذکر کرده است

 مبر دستورهای خاصی وارد شدهدانیم که در قرآن کریم درباره زنان پیغمربوط است به زنان پیغمبر اسلام . می

یعنی «نساء النبی لستن کأحد من النساء یا » شود : . اولین آیه خطاب به زنان پیغمبر با این جمله آغاز میاست

شما با سایر زنان فرق دارید. اسلام عنایت خاصی داشته است که زنان پیغمبر چه در زمان حیات آن حضرت و چه 

های خود بمانند ، و در این جهت بیشتر منظورهای اجتماعی و سیاسی در کار بوده بعد از وفات ایشان ، در خانه

 . اسلامهای خود بمانیدیعنی در خانه«کن و قرن فی بیوت» گوید : پیغمبر می به زنان حاً است . قرآن کریم صری

از احترام خود سوء  ،که خواه ناخواه احترام زیادی در میان مسلمانان داشتند "امهات المؤمنین  "خواسته است می

 . و چنانکهسی و اجتماعی واقع نشوندسائل سیاابزار عناصر خودخواه و ماجراجو در م ، و احیاناًاستفاده نکنند

کرد ، ماجراهای سیاسی ناگواری برای  ف) عایشه ( که از این دستور تخلّ  "امهات المؤمنین  "دانیم یکی از می

گفت دوست داشتم فرزندان زیادی از پیغمبر کرد و میف میجهان اسلام به وجود آورد . خود او همیشه اظهار تأسّ

اینکه زنان پیغمبر ممنوع شدند از اینکه بعد از آن  زدم . سرّند اما به چنین ماجرائی دست نمیمردداشتم و میمی
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دیگری ازدواج کنند به نظر من همین است . یعنی شوهر بعدی از شهرت و احترام زنش سوء  حضرت با شخص

وجود داشته باشد  یدتر و شدیدتریبنابراین اگر درباره زنان پیغمبر دستور اک .آفریدکرد و ماجراها میاستفاده می

از سوره احزاب است که  54آیه  ،به کار رفته "حجاب  "کلمه  ،ای که در آن آیههر حال آیه به .بدین جهت است

یعنی اگر از آنها متاع و کالای مورد نیازی .  "«وراء حجاب  و اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من»  "فرماید : می

آمده  "آیه حجاب  "هر جا نام  ،کنید از پشت پرده از آنها بخواهید . در اصطلاح تاریخ و حدیث اسلامیمی مطالبه

، مقصود این آیه است و بعد از نزول آیه حجاب چنین شد چنان بود ه قبل از نزول آیه حجاباست مثلا گفته شد

  نور و یا سوره احزاب که در باره پوشش است. سوره آیات نه ، که مربوط به زنان پیغمبر است

 سیمای حقیقی مسأله حجاب

سخن در این نیست که آیا زن خوب  -و به اصطلاح عصر اخیر حجاب  -ست که در مسأله پوشش ا حقیقت امر این

باید رایگان  ،عات مرد از زنست که آیا زن و تمتّا است پوشیده در اجتماع ظاهر شود یا عریان ؟ روح سخن این

را به استثناء زنا ببرد یا نه ؟  عاتباشد ؟ آیا مرد باید حق داشته باشد که از هر زنی در هر محفلی حداکثر تمتّ

دهد : خیر ، مردان فقط در محیط خانوادگی و در کادر قانون ازدواج و جواب می ،نگردل میاسلام که به روح مسائ

توانند از زنان به عنوان همسران قانونی کامجوئی کنند ، اما در محیط می ،دات سنگینهمراه با یک سلسله تعهّ

در خارج از کانون خانوادگی کامیاب سازند  را اجتماع استفاده از زنان بیگانه ممنوع است . و زنان نیز از اینکه مردان

؟ ست که زن چه بکندا درست است که صورت ظاهر مسأله این .باشندممنوع می ،به هر صورت و به هر شکل

، و احیانا مسأله با لحن شود زن استبه نام او عنوان می ؟ یعنی آنکس که مسألهبیاید یا عریان پوشیده بیرون

؟ اما روح مسأله و باطن باشد یا محکوم و اسیر و در حجاب که آیا بهتر است زن آزاد شودای طرح میدلسوزانه

مطلق داشته  ، آزادیکشی جنسی از زن، جز از جهت زنامرد باید در بهرهو آن اینکه آیا  مطلب چیز دیگر است

تر زن در این مسأله ذی نفع، و لااقل مرد از زن مسأله ذی نفع است مرد است نهباشد یا نه ؟ یعنی آنکه در این 

. پس روح مسأله ،  "نعمتی است  ،بجز خیاطان ،دامنهای کوتاه برای همه جهانیان " :است . به قول ویل دورانت

یده شدن آنها به ها و کش ها به محیط خانوادگی و همسران مشروع ، یا آزاد بودن کامیابی محدودیت کامیابی

ه محیط های جنسی ب فرضیه اول است . از نظر اسلام محدودیت کامیابیطرفدار  . اسلاممحیط اجتماع است

خانوادگی سبب  کند ، و از جنبه، از جنبه روانی به بهداشت روانی اجتماع کمک میخانوادگی و همسران مشروع

ظ و ، و از جنبه اجتماعی موجب حفگرددزوجین می ت کامل بینتحکیم روابط افراد خانواده و برقراری صمیمیّ

ارزش زن در برابر  گردد که، سبب میگردد، و از نظر وضع زن در برابر مردروی کار و فعالیت اجتماع میاستیفاء نی

ارد و بعضی جنبه خانه د مرد بالا رود . فلسفه پوشش اسلامی به نظر ما چند چیز است . بعضی از آنها جنبه روانی

. حترام زن و جلوگیری از ابتذال اومربوط است به بالا بردن ا عضی، و بعضی دیگر جنبه اجتماعی ، و بو خانوادگی
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خواهد انواع التذاذهای که اسلام می ستا گیرد و آن اینتری ریشه میتر و اساسیحجاب در اسلام از یک مسأله کلی

بد ، اجتماع محیط خانوادگی و در کادر ازدواج قانونی اختصاص یا به ،جنسی ، چه بصری و لمسی و چه نوع دیگر

های  جوئی را با لذت که کار و فعالیت ، برای کار و فعالیت باشد . برخلاف سیستم غربی عصر حاضر منحصراً

از یکدیگر تفکیک کند . اکنون به شرح چهار  خواهد این دو محیط را کاملاًاسلام می د.آمیزجنسی به هم می

  :پردازیمقسمت فوق می

 آرامش روانی- 1

بخشد های جنسی را فزون می ها و التهاب ، هیجانهای بی بندوبار میان زن و مرد و آزادی معاشرتنبودن حریم 

ای . غریزه جنسی ، غریزهآوردیک خواست اشباع نشدنی در میو  و تقاضای سکس را به صورت یک عطش روحی

ه هر چه همچون آتش ک ،گرددر میتسرکش ،هر چه بیشتر اطاعت شود ؛است "دریا صفت  "نیرومند ، عمیق و 

تاریخ  - 1درک این مطلب به دو چیز باید توجه داشت :  شود . برای، شعله ورتر میبه آن بیشتر خوراک بدهند

اند آور در پی گرد آوردن پول و ثروت بودهحیرت کند که با حرص و آزییاد می ،همانطوری که از آزمندان ثروت

کند . اند ، همچنین از آزمندانی در زمینه مسائل جنسی یاد میشدهصتر میحری ،اندکردهمی و هرچه بیشتر جمع

. صاحبان حرمسراها و اندی متوقف نشدهحدّ یان در یکورک زیبا تملّوف اینها نیز به هیچ وجه از نظر حس تصرّ 

ایران در زمان  ". کریستن سن نویسنده کتاب اندچنین بوده ،انداستفاده داشته در واقع همه کسانی که قدرت

فقط چند تن از سه هزار زنی که  ،در نقش شکار طاق بستان "نویسد : کتاب خویش می در فصل نهم "ساسانیان 

شد . دوشیزگان و بیوگان و بینیم . این شهریار هیچگاه از این میل سیر نمیخسرو ) پرویز ( در حرم داشت می

ای کرد ، نامه. هر زمان که میل تجدید حرم میآوردخود می به حرمدند ، دازنان صاحب اولاد را در هر جا نشان می

ال او هرجا زنی را با کرد . پس عمّرا درج می فرستاد و در آن وصف زن کامل عیارچند به فرمانروایان اطراف می

. در توان یافتیار میبس ،. از اینگونه جریانها در تاریخ قدیم "بردند دیدند ، به خدمت میمناسب می ،وصف نامه

لزومی ندارد کسی  ،جریانها به شکل حرمسرا نیست ، به شکل دیگر است ، با این تفاوت که در جدید این ،جدید

، برای مردی که یک د فرنگیبه برکت تجدّ ،. در جدیدداشته باشد ارون الرشید امکاناتبه اندازه خسرو پرویز و ه

 .کشی کندزن بهره زه آنها از جنسر است که به اندامیسّ ،باشدپرویز و هارون امکانات داشته  صد هزارم

در بشر چه حسی است ؟ قسمتی از ادبیات جهان عشق و غزل است . در " تغزّل"هیچ فکر کرده اید که حس  -2

برد ، او را بزرگ و کند ، به پیشگاه او نیاز میاین بخش از ادبیات ، مرد ، محبوب و معشوق خود را ستایش می

مند زدهد ، خود را نیاا کوچک جلوه میبرد ، او را بزرگ و خود ردهد ، خود را نیاز میود را کوچک جلوه میخ

تواند بخرد ، صد ملک جان به نیم نظر می "شود که محبوب و معشوق می داند ، مدعیکوچکترین عنایت او می

نالد . این چیست ؟ چرا بشر در مورد سایر نیازهای از فراق او دردمندانه می "کند چرا در این معامله تقصیر می پس
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جاه و  پرست برای دم پول پرست برای پول ، و یک آدم جاهاید که یک آکند ؟ آیا تاکنون دیدهخود چنین نمی

؟ چرا هر کسی از شعر و غزل دیگری کرده است غزلسرائی ،! آیا تاکنون کسی برای نان؟کندغزلسرائی  ،مقام

برند ؟ آیا جز این است که همه کس آنرا با زبان یک قدر لذت می آید ؟ چرا همه از دیوان حافظ اینخوشش می

گویند کنند کسانی که میقدر اشتباه می بیند ؟ چهمیق که سراپای وجودش را گرفته است منطبق میغریزه ع

، موسیقی خاصی دارد ،! بشر برای عشقهای جنسی خوداقتصاد است عامل ،های بشر یگانه عامل اساسی فعالیت

 ، و نان مادی از قبیل آب رفاًنیز موسیقی خاص دارد ، در صورتی که برای حاجتهای ص همچنانکه برای معنویات

حافظ و سعدی و  گویم کهخواهم ادعا کنم که تمام عشقها جنسی است و هم هرگز نمیموسیقی ندارد . من نمی

مبحث ، مبحث دیگری است که جداگانه باید بحث  . ایناندبان غریزه جنسی سخن گفتهاز ز سایر غزلسرایان صرفاً

. مرد برای زن داشته است ی است کهکه بسیاری از عشقها و غزلها عشق و غزلهائست ا م اینشود . ولی قدر مسلّ

، ر شدن شکم اقناع شوداز نوع توجه به نان و آب نیست که با سی همین قدر کافی است که بدانیم توجه مرد به زن

در این باره بحث خواهیم  آید و یا به صورت عشق و غزل . ما بعداًبلکه یا به صورت حرص و آز و تنوع پرستی در می

کند شود و در چه شرائطی شکل عشق و غزل پیدا میتقویت می کرد که در چه شرائطی حالت حرص و آز جنسی

گیرد . به هر حال اسلام به قدرت شگرف این غریزه آتشین توجه کامل کرده است . خود می و رنگ معنوی به

دهد وارد شده است . اسلام مرد و زن را به یکدیگر پیوند می ای کهروایات زیادی درباره خطرناک بودن غریزه

زمینه هم برای زنان و هم برای مردان ، تکلیف  تدابیری برای تعدیل و رام کردن این غریزه اندیشیده است و در این

» :  مربوط به نگاه کردن است ،معین کرده است . یک وظیفه مشترک که برای زن و مرد ، هر دو ، مقرر فرموده

«. یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن  وا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم . . . قل للمؤمناتقل للمؤمنین یغضّ

ست که زن و مرد نباید به یکدیگر خیره شوند ، نباید چشم چرانی کنند ، نباید نگاههای ا خلاصه این دستور این

ر زنان مقرّ خاصّ  ،بردن به یکدیگر نگاه کنند . یک وظیفه هماز شهوت به یکدیگر بدوزند ، نباید به قصد لذت  مملوّ

گری و دلربائی  ست که بدن خود را از مردان بیگانه پوشیده دارند و در اجتماع به جلوها فرموده است و آن این

کاری نکنند که موجبات تحریک مردان بیگانه  ایّ. به هیچ وجه و هیچ صورت و با هیچ شکل و رنگ و بهانهازندنپرد

 ،تحریک پذیری روح بشر را فراهم کنند . روح بشر فوق العاده تحریک پذیر است . اشتباه است که گمان کنیم

در ناحیه ثروت و  -اعم از مرد و زن  -گیرد . همانطور که بشر آرام می ،خاصی است و از آن پس محدود به حدّ

چنین است .  ،نیز گردد ، در ناحیه جنسیشود و اشباع نمیک جاه و مقام سیر نمیوت و از تملّ ثر مقام از تصاحب

ه هیچ دلی از لاخرمردان و تصاحب قلب آنان و با هیچ مردی از تصاحب زیبا رویان و هیچ زنی از متوجه کردن

است به نوعی  ست و همیشه مقرونخواه ناخواه انجام ناشدنی ا ،شود . و از طرفی تقاضای نامحدودسیر نمی ،هوس

گردد . می احساس محرومیت . دست نیافتن به آرزوها به نوبه خود منجر به اختلالات روحی و بیماریهای روانی

اخلاقی و جنسی و تحریکات فراوان  همه بیماری روانی زیاد شده است ؟ علتش آزادی چرا در دنیای غرب این

لات و سینماها و تئاترها و محافل و مجالس رسمی و غیر رسمی و حتی سکسی است که به وسیله جرائد و مج
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است  اختصاص به زنان یافته است این ،شود . اما علت اینکه در اسلام دستور پوششها انجام میخیابانها و کوچه

 ،شکار است و زن ،مرد ،قلبها و دلها مخصوص زنان است . از نظر تصاحب ،که میل به خودنمائی و خودآرائی

همچنانکه از نظر تصاحب جسم و تن ، زن شکار است و مرد شکارچی . میل زن به خودآرائی از این ؛ شکارچی 

 بدن نما و آرایش های شود . در هیچ جای دنیا سابقه ندارد که مردان لباسگری او ناشی می شکارچی نوع حس

خواهد دلبری کند و مرد را می ،طبیعت خاص خود حکم های تحریک کننده به کار برند . این زن است که به

است و  های مخصوص زنان از انحراف ،ج و برهنگیخود اسیر سازد . لهذا انحراف تبرّ دلباخته و در دام علاقه به

ر گردیده است . اما درباره طغیان پذیری غریزه جنسی و اینکه بر خلاف ادعای دستور پوشش هم برای آنان مقرّ

هرگز سیر ، تحریک  ی مانند راسل ، غریزه جنسی با آزاد گذاشتن کامل و خصوصا با فراهم کردن وسائلافراد

در زنان ، باز  "ج تبرّ "در مردان و انحراف  "چرانی  چشم "گردد و همچنین درباره انحراف شود و اشباع نمینمی

  .کرد هم بحث خواهیم

 استحکام پیوند خانوادگی-2

، برای کانون ی و سبب صمیمیت رابطه زوجین گرددچیزی که موجب تحکیم پیوند خانوادگ شک نیست که هر

باعث سستی روابط  خانواده مفید است و در ایجاد آن باید حداکثر کوشش مبذول شود . و بالعکس هر چیزی که

د . اختصاص یافتن زیانمند است و باید با آن مبارزه کر زوجین و دلسردی آنان گردد به حال زندگی خانوادگی

استمتاعات و التذاذهای جنسی به محیط خانوادگی و در کادر ازدواج مشروع ، پیوند زن و شوهری را محکم 

شود . فلسفه پوشش و منع کامیابی جنسی از غیر همسر سازد و موجب اتصال بیشتر زوجین به یکدیگر میمی

از لحاظ روانی عامل خوشبخت کردن او به  ،ونی شخصست که همسر قانا خانوادگی این مشروع ، از نظر اجتماع

یک نفر رقیب و مزاحم و زندانبان  ،شمار برود ، در حالی که در سیستم آزادی کامیابی ، همسر قانونی از لحاظ روانی

 شود . علت اینکه جوانان امروزگذاری میخانوادگی براساس دشمنی و نفرت پایه رود و در نتیجه کانونبه شمار می

ایم ، و یا دهند که حالا زود است ، ما هنوز بچهشود ، جواب میاز ازدواج گریزانند و هر وقت به آنان پیشنهاد می

ترین آرزوهای از شیرین یکی ،. و حال آنکه در قدیمکنند همین استر آن شانه خالی میدیگر از زیر با به عناوین

شب  "کالای زن اینهمه ارزان و فراوان گردد ،  ،دنیای اروپا برکت پیش از آنکه به ،ازدواج بود . جوانان ،جوانان

گرفت دانستند . ازدواج در قدیم پس از یک دوران انتظار و آرزومندی انجام مینمی "زفاف را کم از تخت پادشاهی 

های جنسی  دانستند ، ولی امروز کامجوئیعادت خود میسیکدیگر را عامل نیکبختی و  ،همین دلیل زوجین و به

بند وبار حد اعلی فراهم است و دلیلی برای آن اشتیاقها وجود ندارد . معاشرتهای آزاد و بی در غیر کادر ازدواج به

 هایوظیفه و تکلیف و محدودیت در آورده است که باید آن را با توصیه پسران و دختران ، ازدواج را به صورت یک

با اعمال زور بر جوانان تحمیل کرد . تفاوت آن  -کنند ز جرائد پیشنهاد میچنانکه برخی ا - اخلاقی و یا احیاناً



9 
 

کند به محیط خانوادگی و کادر ازدواج قانونی ، با اجتماعی که روابط آزاد در جامعه که روابط جنسی را محدود می

ر اجتماع دوم آغاز پایان انتظار و محرومیت ، و د ،که ازدواج در اجتماع اول ستا شود اینآن اجازه داده می

دوران آزادی دختر و پسر خاتمه  محرومیت و محدودیت است . در سیستم روابط آزاد جنسی ، پیمان ازدواج به

سازد که به یکدیگر وفادار باشند و در سیستم اسلامی به محرومیت و انتظار آنان پایان دهد و آنها را ملزم میمی

شود که پسران تا جائی که ممکن است از ازدواج و تشکیل خانواده ب میموج بخشد . سیستم روابط آزاد اولاًمی

نهد ، اقدام به ازدواج سر باز زنند و فقط هنگامی که نیروهای جوانی و شور و نشاط آنها رو به ضعف و سستی می

ثانیا پیوند برای خدمتکاری و کلفتی بخواهند ، و  موقع زن را فقط برای فرزند زادن و احیاناً کنند و در این

اینکه خانواده بر پایه یک عشق خالص و محبت عمیق  گردد به جایکند و سبب میازدواجهای موجود را سست می

بر عکس به چشم رقیب و عامل سلب  ،از زن و شوهر همسر خود را عامل سعادت خود بداند استوار باشد و هر یک

خواهد کدیگر را زندانبان بنامند . وقتی پسر یا دختری میشده است ی آزادی و محدودیت ببیند و چنانکه اصطلاح

 ،ام . این تعبیر برای چیست ؟ برای اینکه قبل از ازدواجزندانبان گرفته گوید برای خودمام ، میبگوید ازدواج کرده

 .ستنبود که بگوید بالای چشمت ابرو قصد ، بلاسد ، هیچکسخواهد برود ، با هر کس بخواهد برآزاد بود هر کجا ب

ها محدود شده است ، اگر یک شب دیر به خانه بیاید مورد مؤاخذه همسرش قرار  این آزادی ،ولی پس از ازدواج

کند . واضح است قصد ، همسرش به او اعتراض میدر محفلی با التهاب با دختری بر گیرد که کجا بودی ؟ و اگرمی

اند رها مانند برتاطمینان است . بعضیتا چه اندازه سرد و سست و غیر قابل  ین سیستمیکه روابط خانواده در چن

به خاطر اطمینان مرد نسبت به نسل است ، برای حل  اند که جلوگیری از معاشرتهای آزاد صرفاًراسل پنداشته

نسل نیست . مسأله  تنها پاکی اند ، در صورتی که مسأله ،از وسائل ضد آبستنی را پیشنهاد کرده اشکال ، استفاده

و برقرار ساختن یگانگی و اتحاد کامل در کانون  ترین عواطف بین زوجینمهم دیگر ایجاد پاکترین و صمیمی

قانونی  هدف وقتی ممکن است که زوجین از هرگونه استمتاع از غیر همسر یا همسران خانواده است . تأمین این

ر نداشته باشد و زن نیز در صدد تحریک و جلب توجه کسی جز شوهر خود چشم بپوشند ، مرد چشم به زن دیگ

حتی قبل از ازدواج هم رعایت گردد . به  ،کامیابی جنسی در غیر کادر خانواده نباشد ، و اصل ممنوعیت هر نوع

ق نوین اخلا "امثال راسل و تقلید از صاحبان مکتب  علاوه ، زنی که تا اینجا پیش رفته است که به پیروی از

خود  کند و با مرد مورد عشق و علاقهبا داشتن همسر قانونی ، عشق خود را در جای دیگر جستجو می "جنسی 

اش نیست وسائل ضد مورد علاقه شود ، چه اطمینانی هست که به خاطر همسر قانونی که چندانهمبستر می

 و فرزند را به ریش همسر قانونی نبندد . قطعاً  خود آبستن نشود آبستنی به کار برد و از مرد مورد عشق و علاقه

اش باشد نه از مردی که فقط به حکم قانون آورد از مرد مورد علاقهمایل است که فرزندی که به دنیا می چنین زنی

ن مند است که از زعلاقه به حکم قانون نباید از غیر او آبستن بشود . همچنان مرد نیز طبعاً همسر او است و الزاماً

نشان  اند . دنیای اروپا عملاًاش فرزند داشته باشد نه از زنی که با زور قانون به او پیوند کردهو علاقه مورد عشق

  .آور استداده است که با وجود وسائل ضد آبستنی ، آمار فرزندان غیر مشروع وحشت
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 استواری اجتماع -3

کند . برعکس آنچه اجتماع را ضعیف می نیروی کار و فعالیتعات جنسی از محیط خانه به اجتماع ، کشانیدن تمتّ

حجاب موجب فلج کردن نیروی نیمی از افراد اجتماع  "اند : اند و گفتهگیری کردهخرده ،که مخالفین حجاب

موجب فلج کردن نیروی اجتماع است . آنچه موجب فلج کردن  ،بی حجابی و ترویج روابط آزاد جنسی . "است

صورت زندانی کردن زن و محروم ساختن او از فعالیتهای  حجاب به ،نیروی زن و حبس استعدادهای او است

گوید که زن از خانه بیرون چیزی وجود ندارد . اسلام نه می فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است و در اسلام چنین

 -بلکه علم و دانش را فریضه مشترک زن و مرد دانسته است  -گوید حق تحصیل علم و دانش ندارد ه مینرود و ن

خواهد زن بیکار و بیعار بنشیند و وجودی هرگز نمی کند . اسلامو نه فعالیت اقتصادی خاصی را برای زن تحریم می

ع هیچگونه فعالیت فرهنگی یا اجتماعی یا عاطل و باطل بار آید . پوشانیدن بدن به استثناء وجه و کفین مان

های شهوانی  کردن محیط کار به لذتجوئی اقتصادی نیست . آنچه موجب فلج کردن نیروی اجتماع است آلوده

خوانند دختران در یک محیط درس می ای تحصیل کنند و فرضاًاست . آیا اگر پسر و دختری در محیط جداگانه

کنند و به سخن استاد خوانند و فکر میبهتر درس می ،ه آرایشی نداشته باشندبدن خود را بپوشانند و هیچگون

نشسته  ،کنار هر پسری یک دختر آرایش کرده با دامن کوتاه تا یک وجب بالای زانو کنند یا وقتی کهگوش می

 دائماً ،ج زنان آرایش کردهیّ ک و مههای محرّبا قیافه باشد ؟ آیا اگر مردی در خیابان و بازار و اداره و کارخانه و غیره

شود یا در محیطی که با چنین مناظری روبرو نشود ؟ اگر باور ندارید از کار و فعالیت می بهتر سرگرم ،مواجه باشد

ای که سخت مایل است کارها به کنند بپرسید . هر مؤسسه یا شرکت یا ادارهکسانی که در این محیط کار می

ست که این ا کند . اگر باور ندارید تحقیق کنید . حقیقت ایننوع آمیزشها جلوگیری می خوبی جریان یابد ، از این

های پلید افتیم از مختصات جامعهوضع بی حجابی رسوا که در میان ما است و از اروپا و آمریکا هم داریم جلو می

داران غرب است ، بلکه یکی از ههای سرمای ها و شهوترانیاست و یکی از نتائج سوء پول پرستی داری غربیسرمایه

طرق و وسائلی است که آنها برای تخدیر و بی حس کردن اجتماعات انسانی و در آوردن آنها به صورت مصرف 

 اتمقتضیّ "و  "م تقدّ "و  "د تجدّ "ی باید زن ایرانی به بهانه آر .برندکننده اجباری کالاهای خودشان به کار می

خود را در معرض نمایش بگذارد تا  ،شودداری تهیه میبا وسائلی که در دنیای سرمایههر روز و هر ساعت  "زمان 

های اروپائی باشد . اگر زن ایرانی بخواهد خود را فقط برای همسر کارخانه بتواند چنین مصرف کننده لایقی برای

داران غربی خواهد برای سرمایه لایقی قانونی و یا برای حضور در مجالس اختصاصی زنان بیاراید ، نه مصرف کننده

بود و نه وظیفه و مأموریت دیگرش را که عبارت است از انحطاط اخلاق جوانان و ضعف اراده آنان و ایجاد رکود در 

 داری با همه احساسات ضدهای غیر سرمایهفعالیت اجتماعی ، به نفع استعمار غرب انجام خواهد داد . در جامعه

  .آزادی زن وجود داشته باشد ها به نام شود که چنین رسوائیکمتر شنیده می ،داردمذهبی که در آنجا وجود 
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 ارزش و احترام زن - 4

ق مرد لااقل قابل بحث ق دارد . از نظر مغز و فکر نیز تفوّقبلا گفتیم که مرد به طور قطع از نظر جسمانی بر زن تفوّ 

خود  قندارد ، ولی زن از طریق عاطفی و قلبی همیشه تفوّاست . زن در این دو جبهه در برابر مرد قدرت مقاومت 

یکی از وسائل مرموزی بوده است که زن برای  ،داشتن زن میان خود و مردرا بر مرد ثابت کرده است . حریم نگه

حفظ مقام و موقع خود در برابر مرد از آن استفاده کرده است . اسلام زن را تشویق کرده است که از این وسیله 

تر حرکت کند و خود  تر و با وقارتر و عفیفتأکید کرده است که زن هر اندازه متین تفاده کند . اسلام مخصوصاً اس

در تفسیر آیات سوره احزاب خواهیم دید  شود . بعداًرا در معرض نمایش برای مرد نگذارد بر احترامش افزوده می

          ذلک ادنی ان یعرفن فلا»  "فرماید : می ،کند زنان خود را بپوشانندتوصیه می که قرآن کریم پس از آنکه

 ،دهندیعنی این کار برای اینکه به عفاف شناخته شوند و معلوم شود خود را در اختیار مردان قرار نمی.  "«یؤذین 

  .گرددنتیجه دور باش و حشمت آنها مانع مزاحمت افراد سبکسر میبهتر است ، و در 

 : ایرادها و اشکالها

 افزایش التهابها - 4      رکود فعالیت - 3        سلب حق آزادی - 2      کار بی منطق - 1

 :حجاب و منطق -1 

نباید از  ،چیزی که منطقی نیستست که دلیل معقولی ندارد و ا گیرند ایناولین ایرادی که بر پوشیدگی زن می

ت و گویند منشأ حجاب ، یا غارتگری و نا امنی بوده است که امروز وجود ندارد ، و یا فکر رهبانیّآن دفاع کرد . می

ای است جوئی مرد بوده که رذیلهترک لذت بوده است که فکر باطل و نادرستی است ، و یا خودخواهی و سلطه

 ای بیشرزه کرد ، و یا اعتقاد به پلیدی زن در ایام حیض بوده است که این هم خرافهناهنجار و باید با آن مبا

بخش معلوم گشت که  نیست . پاسخ این ایراد از بحثی که در بخش گذشته کردیم روشن شد . از مباحث آن

تی از جنبه بالا رفتن : روانی ، خانوادگی ، اجتماعی و ح های مختلفاز جنبه -البته به مفهوم اسلامی آن  -حجاب 

  .کنیممعقول دارد و چون در آن بخش به تفصیل بحث کردیم در این بخش تکرار نمی ارزش زن ، منطق

 حجاب و اصل آزادی -2

گردد می ،یک حق طبیعی بشری است ست که موجب سلب حق آزادی کها اند اینایراد دیگری که بر حجاب گرفته

گویند احترام به حیثیت و شرف انسانی یکی از مواد رود . میزن به شمار میو نوعی توهین به حیثیت انسانی 

اعلامیه حقوق بشر است . هر انسانی شریف و آزاد است ، مرد باشد یا زن ، سفید باشد یا سیاه ، تابع هر کشور یا 

اهانت به حیثیت داشته باشد بی اعتنائی به حق آزادی او و  مذهبی باشد . مجبور ساختن زن به اینکه حجاب
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آزادی زن ، و همچنین  و به عبارت دیگر ظلم فاحش است به زن . عزت و کرامت انسانی و حق انسانی او است

نباید اسیر و زندانی گردد ، و ظلم به هیچ شکل و به  ،حکم متطابق عقل و شرع به اینکه هیچکس بدون موجب

کند که این امر از میان برود . پاسخ : یک بار دیگر لازم می بهانه نباید واقع شود ، ایجاب هیچ صورت و به هیچ

خواهد با می ف دانستن او به اینکه وقتیزن در خانه و بین موظّ است تذکر دهیم که فرق است بین زندانی کردن

م پوشیده باشد . در اسلام محبوس ساختن و اسیر کردن زن وجود ندارد . حجاب در اسلا ،مرد بیگانه مواجه شود

پوشیدن  نهاده شده که در معاشرت و برخورد با مرد باید کیفیت خاصی را در لباس ای است بر عهده زنیک وظیفه

مراعات کند . این وظیفه نه از ناحیه مرد بر او تحمیل شده است و نه چیزی است که با حیثیت و کرامت او منافات 

ای محسوب شود . اگر رعایت پاره ،برایش خلق کرده است حقوق طبیعی او که خداوند داشته باشد و یا تجاوز به

خاذ کنند و طوری راه بروند که آرامش روش خاصی را اتّ  ،د سازد که در معاشرتمصالح اجتماعی ، زن یا مرد را مقیّ

توان نمی "بردگی  "یا  " زندانی کردن "چنین مطلبی را  ،دیگران را بر هم نزنند و تعادل اخلاقی را از بین نبرند

توان دانست . در کشورهای متمدن جهان در حال فرد نمی "آزادی  "نامید و آن را منافی حیثیت انسانی و اصل 

حاضر چنین محدودیتهائی برای مرد وجود دارد . اگر مردی برهنه یا در لباس خواب از خانه خارج شود و یا حتی 

حیثیت اجتماع است او را جلب  ممانعت کرده به عنوان اینکه این عمل برخلاف ،پیژامه بیرون آید ، پلیسبا 

اسلوب خاصی را رعایت  ،، افراد اجتماع را ملزم کند که در معاشرت هنگامی که مصالح اخلاقی و اجتماعی .کندمی

زندان ، و نه ضد آزادی و حیثیت  نام دارد و نه با لباس کامل بیرون بیایند ، چنین چیزی نه بردگی کنند مثلاً 

در همان حدودی که اسلام  -رود . برعکس ، پوشیده بودن زن شمار می انسانی است و نه ظلم و ضد حکم عقل به

مصون  ،ض افراد جلف و فاقد اخلاقموجب کرامت و احترام بیشتر او است ، زیرا اورا از تعرّ -تعیین کرده است 

و با وقار باشد ، در طرز  رود متین و سنگینکند که هنگامی که از خانه بیرون میرافت زن اقتضاء میدارد . شمی

مرد را به سوی خود  تحریک و تهییج شود به کار نبرد ، عملاً رفتار و لباس پوشیدنش هیچگونه عمدی که باعث

دار به سخن خود آهنگ ندهد . چه آنکه گاهی عنیدعوت نکند ، زباندار لباس نپوشد ، زباندار راه نرود ، زباندار و م

زند . اول گوید ، طرز حرف زدنش یک حرف دیگری میسخن می گویند ، راه رفتن انساناوقات ژستها سخن می

خودش قیافه و هیکلی برخلاف آنچه عادت و  زنم : اگر یک روحانی برایاز تیپ خودم که روحانی هستم مثال می

عمامه را بزرگ و ریش را دراز کند ، عصا و ردائی با هیمنه و شکوه خاص به دست و دوش  معمول است بسازد ،

قائل شوید ، راه برایم باز کنید ، مؤدب  گوید برای من احترامزند ، میبگیرد ، این ژست و قیافه خودش حرف می

افرازد ، قدمها ری که گردن میهای عالی افسبایستید ، دست مرا ببوسید . همچنین است حالت یک افسر با نشانه

کند . او هم زباندار اندازد ، صدای خود را موقع حرف زدن کلفت میکوبد ، باد به غبغب میرا محکم به زمین می

طور ممکن  گوید : از من بترسید ، رعب من را در دلهای خود جا دهید . همینمی کند ، به زبان بی زبانیعمل می

وشد یا راه برود که اطوار و افعالش حرف بزند ، فریاد بزند که به دنبال من بیا ، سر بسر است زن یک طرز لباس بپ

که  کندیم جابیزن ا تیثیح ایآ. من بگذار ، متلک بگو ، در مقابل من زانو بزن ، اظهار عشق و پرستش کن
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 یسو شهوت آلود مردان را به یو برود ، حواس پرت کن نباشد و نگاهها دیایب اگر ساده و آرام ایباشد ؟ آ نینچنیا

فرد  یبرخلاف اصل آزاد ایمصالح اجتماع  برخلاف ایمرد  تیثیبرخلاف ح ایزن  تیثیخود جلب نکند ، برخلاف ح

رفتن  رونیوجه اجازه ب چیقفل کرد و به ه شیدر خانه حبس و در را به رو دید زن را بایبگو یاگر کس یاست ؟ آر

 یزیچ نیزن منافات دارد . چن یو حقوق خداداد یانسان تیثیو ح یعیطب یبا آزاد نیاز خانه به او نداد ، البته ا

رفتن  رونیصرف ب ایآ دیبپرس ء. شما اگر از فقها ستیدر اسلام نبوده و ن یاسلام بوده است ول ریغ یدر حجابها

فروشنده مرد باشد حرام  نکهیکردن زن و لو ا دیخر ایآ دینه . اگر بپرس دهندیزن از خانه حرام است ؟ جواب م

شرکت  ای. آ ستیحرام ن دهندیاست ؟ پاسخ م مرد باشد حرام ،و شراء زن اگر طرف عینفس عمل ب یعنیاست ؟ 

و  یمذهب است چنانکه در مساجد و مجالس یاست ؟ باز هم جواب منف وعکردن زن در مجالس و اجتماعات ممن

که مرد هم وجود دارد  یدر جاهائ نگفته است که صرف شرکت کردن زن یو کس کنندیمنبرها شرکت م یپا

که خداوند در وجود او نهاده  یاستعدادهائ لیخره تکملازن ، فن و هنر آموختن زن و با لیتحص ایحرام است . آ

رفتن  رونیباشد و ب دهیپوش دیبا نکهیا یکیاست . فقط دو مسأله وجود دارد ،  یحرام است ؟ باز جواب منف ،است

خارج شدن زن از  که کندیم جابیا یمصلحت خانوادگ نکهیا گرینباشد . و د زیآم کیو تحر یصورت خودنمائ به

خانه توأم با جلب رضایت شوهر و مصلحت اندیشی او باشد . البته مرد هم باید در حدود مصالح خانوادگی نظر 

زن  است رفتن زن به خانه اقوام و فامیل خودش هم مصلحت نباشد . فرض کنیم ممکن بدهد نه بیشتر . گاهی

انگیزی است که زن را علیه مصالح  فسد و فتنهخواهد به خانه خواهر خود برود و فی المثل خواهرش فرد مُمی

ی هست که رفتن زن دهد که اینگونه قضایا کم نظیر نیست . گاهمی کند . تجربه هم نشانخانوادگی تحریک می

س مادر به او برسد تا یک هفته در خانه فَخانه مادرش نیز برخلاف مصلحت خانوادگی است ، همینکه نَ  حتی به

سازد . در چنین مواردی شوهر حق دارد که گیرد ، زندگی را تلخ و غیر قابل تحمل میکند ، بهانه میناراحتی می

باشد زن و فرزندان ایشان نیز می تنها متوجه مرد است ، متوجه خودِ که زیانش نه  -زبانبخش  از این معاشرتهای

  .دخالت مرد مورد ندارد ،مصالح خانواده نیست . ولی در مسائلی که مربوط به جلوگیری کند -

 رکود فعالیت ها -3

فعالیتهائی است که خلقت در استعداد  ست که سبب رکود و تعطیلا گیرند اینسومین ایرادی که بر حجاب می

استعداد کار است . این استعدادها را خدا زن قرار داده است . زن نیز مانند مرد دارای ذوق ، فکر ، فهم ، هوش و 

دلیل یک حق طبیعی است . وقتی  ،هر استعداد طبیعی به او داده است و بیهوده نیست و باید به ثمر برسد . اساساً

است که وی حق دارد  یک موجود استعداد و لیاقت کاری داده شد ، این به منزله سند و مدرک به ،در آفرینش

گوئیم همه افراد بشر اعم از زن و مرد حق است . چرا می ت برساند ، منع کردن آن ظلمه فعلیّاستعداد خود را ب

در بشر وجود  دارند درس بخوانند و این حق را برای حیوانات قائل نیستیم ؟ برای اینکه استعداد درس خواندن

د دارد و محروم ساختن او از این کارها دارد و در حیوانات وجود ندارد . در حیوان استعداد تغذیه و تولید مثل وجو
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باز داشتن زن از کوششهائی که آفرینش به او امکان داده است نه تنها ستم به زن است ،   .برخلاف عدالت است

باشد . هر چیزی که سبب شود قوای طبیعی و خدادادی انسان معطل و بی اثر بماند به خیانت به اجتماع نیز می

باید از کار و فعالیت  بزرگترین سرمایه اجتماع است . زن نیز انسان است و اجتماع ،ل انسانیزیان اجتماع است . عام

کردن این عامل و تضییع نیروی نیمی از افراد اجتماع ، هم برخلاف  مند گردد . فلجاین عامل و نیروی تولید او بهره

ل بر سربار و کَ ن همیشه به صورتشود که زفردی زن است و هم برخلاف حق اجتماع و سبب می حق طبیعی

خواهیم کرد ، موجب  ست که حجاب اسلامی که حدود آن را به زودی بیانا مرد زندگی کند . جواب این اشکال آن

هدر رفتن نیروی زن و ضایع ساختن استعدادهای فطری او نیست . ایراد مذکور بر آن شکلی از حجاب که در میان 

باید زن را در  گوید کهوارد است . ولی حجاب اسلام نمی ،ا یهودیان متداول بوده استقدیم ی هندیها یا ایرانیان

ست که ا خانه محبوس کرد و جلوی بروز استعدادهای او را گرفت . مبنای حجاب در اسلام چنانکه گفتیم این

الص برای کار و التذاذات جنسی باید به محیط خانوادگی و به همسر مشروع اختصاص یابد و محیط اجتماع ، خ

رود موجبات تحریک مردان را می دهد که وقتی از خانه بیرونفعالیت باشد . به همین جهت به زن اجازه نمی

  ،کندچشم چرانی کند . چنین حجابی نه تنها نیروی کار زن را فلج نمی دهد کهفراهم کند و به مرد هم اجازه نمی

عات جنسی را منحصر به همسر قانونی خودکند و شد . اگر مرد تمتّباتقویت نیروی کار اجتماع نیز می موجب

اجتماع گذاشت ، دیگر درباره این مسائل  که از کنار همسر خود بیرون آمد و پا به درون تصمیم بگیرد همین

 قد متوجه این زن و آن دختر و اینتواند فعال باشد تا اینکه همه فکرش بهتر می ،در این صورت نیندیشد ، قطعاً 

 ،نقشه طرح کند که چگونه با فلان خانم آشنا شود . آیا اگر زن گری باشد و دائماًازی و آن عشوهو بالا و این طنّ

چند ساعت پای آئینه  ،یا آنکه برای یک بیرون رفتن ساده و سنگین به دنبال کار خود برود برای اجتماع بهتر است

ش این باشد که افکار مردان را متوجه ا تمام سعی ،که بیرون رفتو میز توالت وقت خود را تلف کند و زمانی هم 

خود سازد و جوانان را که باید مظهر اراده و فعالیت و تصمیم اجتماع باشند به موجوداتی هوسباز و چشم چران و 

بند حجابی و بی ، با بی بی اراده تبدیل کند ؟ عجبا ! به بهانه اینکه حجاب ، نیمی از افراد اجتماع را فلج کرده است

اند . کار زن پرداختن به خودآرایی و صرف وقت در پای میز توالت نیروی تمام افراد زن و مرد را فلج کرده ،و باری

رفتن ، و کار مرد چشم چرانی و شکارچیگری شده است . در اینجا بد نیست متن شکایت مردی را از  برای بیرون

چه موجوداتی  ده بود ذکر کنم تا معلوم شود اوضاع حاضر ، زنان را به صورتزنانه درج ش زنش که در یکی از مجلات

ل زنم در موقع خواب به یک دلقک درست و حسابی مبدّ "در آورده است . در آن نامه چنین نوشته است : 

واب بندد . بعد لباس خخواب برای اینکه موهایش خراب نشود یک کلاه توری بزرگ به سرش می موقع .گرددمی

شوید . می ،نشیند و گریم صورتش را با شیر پاک کنجلو آئینه میز توالت می پوشد . در این موقع است کهمی

سابق را ندارد . ابروهایش را تراشیده  شکل کنم او زن من نیست زیرا اصلاً گرداند احساس میوقتی رویش را بر می

 رسد زیرا کرمی که برایشود . از صورتش بوی نامطبوعی به مشام من میابرو می و چون مداد ابرو را پاک کرده بی

اندازد . کاش کار به همین جا ختم می دهد و مرا به یاد قبرستانمالد بوی کافور میچین و چروک به صورتش می
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کند آنگاه کلفت خانه رود و جمع و جور میای در اتاق راه می. چند دقیقه تازه مقدمه کار است ،ولی این شد ،می

خوابد و آید . خانم روی تخت میبالا می ،ها را بیاور ، کلفت با چهار کیسه متقالیگوید کیسهکند و میرا صدا می

بندد . چون ناخنهای دست و پایش مانیکور شده ا با نخ میکند و بیخ آن رها را به دست و پای او میکیسه ،کلفت

کند و دست و پای خود را در کیسه می ،نشکند شش نشود و احیاناًنکه به لحاف نگیرد و چندبرای ای و دراز است ،

نیروی  شده به صورت "آزاد  "ست زنی که بر اثر به اصطلاح بی حجابی ا . آری این "خوابد به همین ترتیب می

ست که زن به صورت چنین ا این ،خواهدنمی فعال اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در آمده است ! آنکه اسلام

هملی در آید که کارش فقط استهلاک ثروت و فاسد کردن اخلاق اجتماع و خراب کردن بنیان خانواده موجود مُ

لف نیست . متون اسلام و تاریخ اسلام گواه باشد . اسلام با فعالیت واقعی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هرگز مخا

جز در دهات و در میان افراد سخت متدین که  ،د مابی بی منطق حاضراین مطلب است . در اوضاع و احوال تجدّ

صرف فعالیتهای مفید اجتماعی یا فرهنگی  کنید که نیروی او واقعاًزنی پیدا نمی ،کننداصول اسلامی را رعایت می

 دانست و آن این رائج شده است که باید آنرا ثمره بی حجابی ،آری یک نوع فعالیت اقتصادی. یا اقتصادی بشود

کدار به جای اینکه بکوشد جنس بهتر و مرغوبتر برای مشتریان خود تهیه کند ، یک مانکن را به عنوان نَست که بُا

کند و وسیله پول در آوردن و خالی آورد ، نیروی زنانگی و سرمایه عصمت و عفاف او را استخدام میفروشنده می

که هست به مشتری ارائه دهد ولی یک دختر  دهد . یک فروشنده باید کالا را همانطوریکردن جیبها قرار می

 .کندمشتری را جلب می ،با ادا و اطوار و ژستهای زنانه و در معرض قرار دادن جاذبه جنسی خود ،خوشگل فروشنده

خرند . آیا این بزنند یک چیزی هم می مشتری نیستند برای اینکه چند دقیقه با او حرف بسیاری از افراد که اصلاً 

گویند زن را توی کیسه سیاه نپیچید . فعالیت اجتماعی است ؟ آیا این تجارت است یا کلاهبرداری و رذالت ؟ می

و در اجتماع عمومی ظاهر شود بپوشد  گوئیم زن خود را در کیسه سیاه بپیچید ولی آیا باید طوری لباسما نمی

شهوتران و چشم چران نشان بدهد و از آنطور که هست بهتر و جاذبتر  که برجستگی پستانهایش را هم به مردان

آنها جلوه دهد ؟ از وسائل مصنوعی در زیر لباس استفاده کند تا چاقی و زیبائی مصنوعی را هم برای فریفتن  برای

مدد بگیرد ؟ این مدها و لباسهای تحریک آمیز برای چه به وجود آمده است ؟ آیا و دل ربودن مردان بیگانه به 

پاشنه بلند برای چیست ؟ جز  شان بپوشند ؟ ! این کفشهای ست که بانوان آن لباسها را برای همسرانا این برای

ها و برجستگیهای های کفل را به دیگران نشان دهد ؟ آیا لباسهائی که نازک کاریماهیچه ست که حرکاتا برای این

غالب خانمهائی که از این نوع کفشها و دهد جز برای تهییج مردان و برای صیادی است ؟ عملا ًبدن را نشان می

تواند در خودشان است . زن می گیرند شوهرانکنند ، تنها مردی را که در نظر نمیمی لباسها و آرایشها استفاده

استفاده کند اما متأسفانه تقلید از زنان غربی برای  میان زنان و در میان محارم خود از هر نوع لباس و آرایشی

به  غریزه عجیبی است . وای اگر مردان هم ،است . غریزه خودآرائی و شکارچیگری در زن هدف و منظور دیگری

نواقص کار آنان را برطرف کنند و مصلحین اجتماع ! هم تشویق کنند . اگر  ،طراحان آن دامن بزنند و مدسازان و

دختران در اجتماعات عمومی لباس ساده بپوشند ، کفش ساده به پا کنند ، با چادر یا با پالتو و روسری کامل به 
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اگر  کنیم ؟ اصولاً اهده میخوانند یا با وضعی که مشمدرسه و دانشگاه بروند ، آیا در چنین شرایطی بهتر درس می

بیرون رفتن زن به این شکل باشد ؟  التذاذهای جنسی و منظورهای شهوانی در کار نیست چه اصراری است که

دانم نمی -ام در پاکستان معمول بوده است ورزند که دبیرستانهای مختلط به وجود آورند ؟ من شنیدهچرا اصرار می

ای از یکدیگر جدا ر کلاسهای دانشگاه بخش پسران و دختران به وسیله پردهکه د -ن هم معمول هست یا نه لاا

خواندن چه  شرف بر هر دو باشد . آیا بدین طریق درسگیرد مُپشت تریبون قرار می باشد و فقط استادی که

 اشکالی دارد ؟

 افزایش التهابها -4

افزاید و بر اشتیاقها و التهابها می ،میان زن و مردست که ایجاد حریم ا اند اینیک ایراد دیگر که بر حجاب گرفته

، حرص و ولع نسبت به اعمال جنسی را در زن و مرد بیشتر  "الانسان حریص علی ما منع منه  "طبق اصل 

گردد . در روانشناسی روحی می به علاوه ، سرکوب کردن غرائز موجب انواع اختلالهای روانی و بیماریهای .کندمی

گوید : بسیار تکیه شده است . فروید می ،ها در مکتب روانکاوی فروید روی محرومیتها و ناکامی صوصاًجدید و مخ

تا ناکامی و  کند که تا ممکن است باید غریزه را آزاد گذاشتناکامیها معلول قیود اجتماعی است و پیشنهاد می

 جهانی که من "رجمه فارسی ( کتاب ) ت 70و  69عوارض ناشی از آن پیش نیاید . برتراند راسل در صفحه 

اثر معمولی تحریم ، عبارت از تحریک حس کنجکاوی عمومی است . و این تأثیر ، هم  "گوید : می "شناسم می

زنم : کند . . . اکنون برای اثر تحریم مثالی میپیدا میدر مورد ادبیات مستهجن و هم در موارد دیگر مصداق

پنداشت . او همیشه جزع و آور و زشت میجویدن برگهای شجره الغار را خیلی شرم "امپد کل  "فیلسوف یونانی 

درخت غار در ظلمات خارجی ) دوزخ ( به سر برد .  کرد از اینکه باید ده هزار سال به علت جویدن برگفزع می

امپد  "به  ام ولیاند و من هم تاکنون برگ چنین درختی را نجویدهبرگ غار نهی نکرده هیچوقت مرا از جویدن

   . سپس در جواب این سؤال  "درخت غار را جوید  تلقین شده بود که نباید این کار را بکند و او هم برگ "کل 

         جواب  "کند ؟ علاقه مردم را به آنها زیاد نمی ،نافی عفتمُ آیا شما عقیده دارید انتشار موضوعهای "که : 

های منافی عفت مجاز یابد . فرض کنید چاپ و انتشار کارت پستالن میعلاقه مردم نسبت بدانها نقصا "دهد : می

اوراق برای مدت یک سال یا دو سال مورد استقبال واقع شده سپس  و آزاد گردد . اگر چنین چیزی بشود این

درست ست که ا . پاسخ این ایراد این "شوند و دیگر کسی حتی به آنها نگاه هم نخواهد کرد مردم از آن خسته می

، عوارض وخیم و ناگواری دارد و مبارزه با اقتضاء غرائز در حدودی که  است که ناکامی ، بالخصوص ناکامی جنسی

افزاید . در کند بلکه بر آن میمشکل را حل نمی ،غلط است ، ولی برداشتن قیود اجتماعی ،مورد نیاز طبیعت است

میراند ولی طبیعت را هرزه و واقعی را می د ، عشق به مفهوممورد غریزه جنسی و برخی غرائز دیگر ، برداشتن قیو

 راسل اینکه .یابدهوس و میل به تنوع افزایش می ،کند . در این مورد هر چه عرضه بیشتر گرددبند و بار میبی

   نخواهند نگاه و شد خواهند خسته مردم مدتی از پس بشود مجاز عفت منافی عکسهای پخش اگر ":  گویدمی



17 
 

 ،هاعفتی بی مطلق مورد در ولی ، است صادق بالخصوص عفتی بی نوع یک و بالخصوص عکس یک درباره ، " کرد

بدین معنی که تمایل به عفاف جانشین  شود ولی نهصادق نیست یعنی از یک نوع خاص بی عفتی خستگی پیدا می

کند . و این تقاضاها را تقاضا میکشد و نوعی دیگر آن شود بلکه بدین معنی که آتش و عطش روحی زبانه می

جنسی  کند که عطش روحی در مسائلهرگز تمام شدنی نیست . خود راسل در کتاب زناشوئی و اخلاق اعتراف می

است نه عطش روحی . بدین نکته باید  یابد حرارت جسمیغیر از حرارت جسمی است . آنچه با ارضاء تسکین می

گردد ، از نوع حرص شهوات به صورت حرص و آز می ور شدنسبب شعله توجه کرد که آزادی در مسائل جنسی

حرمسراهای رومی و ایرانی و عرب سراغ داریم . ولی ممنوعیت و حریم ، نیروی عشق و  و آزهائی که در صاحبان

در دهد و تنها کند و رشد میل را به صورت یک احساس عالی و رقیق و لطیف و انسانی تحریک میل و تخیّتغزّ

شود و به گردد . میان آنچه عشق نامیده میها میاین هنگام است که مبدأ و منشأ خلق هنرها و ابداعها و فلسفه

با اینکه هر دو  -آید ک در می، و آنچه به صورت هوس و حرص و آز و حس تملّ "عشق عفیف  "قول ابن سینا 

و متمرکز کننده نیروها و یگانه پرست است واما  تفاوت بسیار است . عشق ، عمیق -روحی و پایان ناپذیر است 

هوس ، سطحی و پخش کننده نیرو و متمایل به تنوع و هرزه صفت است . حاجتهای طبیعی بر دو قسم است : 

یک نوع حاجتهای محدود و سطحی است ، مثل خوردن ، خوابیدن . در این نوع از حاجتها همینکه ظرفیت غریزه 

ل ر و انزجار مبدّبه تنفّ رود و حتی ممکن استفع گردد ، رغبت انسان هم از بین میاشباع و حاجت جسمانی مرت

 .طلبیو دریا صفت و هیجان پذیر است مانند پول پرستی و جاه گردد . ولی یک نوع دیگر از نیازهای طبیعی ، عمیق

ظر تمایل روحی دو جنس به ولی از ن غریزه جنسی دارای دو جنبه است . از نظر حرارت جسمی از نوع اول است

ای از لحاظ خوراک یک مقدار آوریم : هر جامعهای به عمل میچنین نیست . برای روشن شدن ، مقایسه ،یکدیگر

بیست میلیون جمعیت داشته باشد مصرف خوراکی آنها معین است که  مثلاً  معین تقاضا دارد . یعنی اگر کشوری

اگر گندم زیاد داشته باشند به دریا  توانند مصرف کنند ، فرضاًگر باشد نمیکمتر از آن نباید باشد و زیادتر هم ا

مصرف خوراک آن در سال چقدر است ؟ جواب ، مقدار مشخصی خواهد  ریزند . درباره این جامعه اگر بپرسیممی

هست ؟ یعنی چقدر  ثروت چقدر احتیاج به ،اگر درباره یک جامعه بپرسیم که از نظر علاقه افراد به پول بود . ولی

اشباع کند به طوری که اگر باز هم بخواهیم به آنها پول بدهیم  ، پول لازم دارد تا حس پول پرستی همه افراد آن را

 .داشتی نخواهدحدّ ،خواست ست که اینا توانیم بگیریم ؟ جواب اینایم ، میل نداریم و نمیبگویند دیگر سیر شده

منهومان لا » علیه و آله آمده است :  رد . در حدیثی از پیغمبر اکرم صلی اللهعلم دوستی هم همین حالت را دا

شوند : یکی جوینده علم و دیگر طالب ثروت ، یعنی دو گرسنه هرگز سیر نمی« . یشبعان طالب علم و طالب مال 

ست . ظرفیت بشر از طلبی بشر هم از همین قبیل اگردد . جاههرچه بیشتر به آنها داده شود اشتهاشان تیزتر می

آورد باز هم طالب  ناپذیر است . هر فردی هر مقام اجتماعی و هر پست عالی را که به دست پایان ،طلبینظر جاه

. غریزه جنسی میان بیاید از پایان پذیری خبری نیست  ک بهتملّ هر جا که پای حسّ مقام بالاتر است ، و اساساً

محدود است . از این نظر یک زن یا دو زن برای  روحی . از جنبه جسمی جسمانی و جنبه دو جنبه دارد : جنب
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ای که در این ناحیه ممکن است به وجود آید شکل ع طلبی و عطش روحیاز نظر تنوّ اشباع مرد کافی است ، ولی

به اصطلاح آن است که  دو نوع است : یکی ،اشاره کردیم که حالت روحی مربوط به این موضوع دیگری دارد . قبلاً 

فلاسفه الهی مطرح است که آیا  شود ، و همان چیزی است که در میان فلاسفه و مخصوصاًنامیده می "عشق  "

، جسمی و جنسی است و یا ریشه و هدف دیگری دارد که صددرصد روحی است و یا  ریشه و هدف عشق واقعی

کند و متوجه بعد حالت معنوی پیدا میسومی در کار است و آن اینکه از لحاظ ریشه ، جنسی است ولی  شقّ

فردی  محل بحث ما نیست ، این نوع از عطش همیشه جنبهگردد ؟ این عطش روحی فعلا ًغیر جنسی می هدفهای

کند . این نوع گیرد و رابطه او را با غیر او قطع میو شخصی دارد یعنی به موضوع خاص و شخص خاص تعلق می

آید . نوعی دیگر عطش روحی آن است که به صورت محرومیتها به وجود میاز عطش در زمینه محدودیتها و 

ای است از دو غریزه پایان ناپذیر : شهوت جنسی ک است و یا آمیختهتملّ آید که از شؤون حسّ حرص و آز در می

ما وجود همان است که در صاحبان حرمسراهای قدیم و در اغلب پولداران و غیر پولداران عصر  ،ک ، آنو حس تملّ

دهها  گردد . در عین اینکهشود و متوجه دیگری میبه تنوع دارد . از یکی سیر می دارد . این نوع از عطش تمایل

ها و معاشرتهای بند و باریاست که در زمینه بی نفر در اختیار دارد در بند دهها نفر دیگر است و همین نوع از عطش

 :شود . همانطور که در گذشته گفتیمنوع از عطش است که هوس نامیده می آید . اینبه اصطلاح آزاد به وجود می

پرست است ، و اما هوس ، سطحی و عشق ، عمیق و متمرکز کننده نیروها و تقویت کننده نیروی تخیل و یگانه

شود ارضاء ن و هرزه صفت است . این نوع از عطش که هوس نامیده میع و تفنّکننده نیروها و متمایل به تنوّ پخش

حرمسرائی نظیر حرمسرای هارون الرشید و خسرو پرویز داشته  شدنی نیست . اگر مردی در این مجرا بیفتد ، فرضاً

باشد پر از زیبا رویان که سالی یک بار به هر یک نوبت نرسد ، باز اگر بشنود که در اقصی نقاط جهان یک زیباروی 

ام . حالت جهنم را دارد که هر چه به آن س است دیگر سیر شدهگوید بخواهد شد . نمی دیگر هست ، طالب آن

ت و تقول هل من لأیوم نقول لجهنم هل امت» فرماید : داده شود باز هم به دنبال زیادتر است . خدا در قرآن می

یر هرگز از دیدن زیبا رویان س ،گوید آیا بازهم هست ؟ چشم؟ سیر شدی ؟ می گوئیم پر شدیبه جهنم می«مزید 

 :رود . به قول شاعرشود و دل هم به دنبال چشم مینمی

 دل بوددل برود چشم چو مایل بود      دست نظر رشته کش 

سیر کردن و ارضاء از راه فراوانی ، امکان ندارد و اگر کسی بخواهد از این راه وارد شود درست  ،در اینگونه حالات

های روحی ، مثل آن است که بخواهد آتش را با هیزم سیر کند . به طور کلی در طبیعت انسانی از نظر خواسته

های روحی در خواسته هم که طالب بی نهایت آفریده شده است . وقتی محدودیت در کار نیست . انسان روحاً 

میل و طلب مرحله دیگر را در  ،ایشود ، رسیدن به هر مرحلهی متوقف نمیمسیر مادیات قرار گرفت به هیچ حدّ

اره و احساسات شهوانی را تنها معلول محرومیتها و اند کسانی که طغیان نفس امّآورد . اشتباه کردهاو به وجود می

گردد ، ور شدن شهوات میمحرومیتها سبب طغیان و شعله اند . همانطور کهها دانستههای ناشی از محرومیتعقده
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فروید آن طرف  گردد . امثالور شدن آتش شهوات میپیروی و اطاعت و تسلیم مطلق نیز سبب طغیان و شعله

کته پی برده بودند . در اند . ناصحان و عارفان ما کاملا بدین ناند و از این طرف سکه غافل ماندهسکه را خوانده

  :گویدسعدی می. ادبیات فارسی و عربی زیاد بدین نکته اشاره شده است

 فرشته خوی شود آدمی زکم خوردن              وگر خورد چو بهائم بیفتد او چو جماد

 مراد هرکه برآری مطیع امر تو گشت          خلاف نفس که فرمان دهد چو یافت مراد

است و در مدح رسول اکرم صلی الله  که از شاهکارهای ادبیات اسلامی "رده بُ "قصیده معروف بوصیری مصری در 

  :گویدپند و اندرزهائی هم دارد می علیه و آله است و ضمناً

 حب الرضاع و ان تفطمه ینفطم    علی النفس کالطفل ان تهمله شبّ

خود بگذاری با همین میل باقی  او را به حال مند است . اگریعنی نفس همچون طفل است که به پستان علاقه

   :گویدگیرد . دیگری میشود و اگر او را از شیر بگیری به ترک پستان خو میدارتر میماند و روز به روز ریشهمی

 الی قلیل تقنع ردُّو اذا تُ        النفس راغبة اذا رغبتها

عادت دهی قناعت پیشه  ،افزاید ولی اگر او را به کممییعنی هر چه موجبات رغبت نفس را فراهم کنی بر رغبت 

غرائز ، ارضاء و اشباع بی حد و  اند تنها راه آرام کردنست که پنداشتها کند . اشتباه فروید و امثال او در اینمی

ید و اند و مدعی هستند که قمحدودیتها و ممنوعیتها و عواقب سوء آنها شده حصر آنها است . اینها فقط متوجه

ست که برای ایجاد آرامش این ا این شان سازد . طرحممنوعیت ، غریزه را عاصی و منحرف و سرکش و نا آرام می

گری و به مرد اجازه هر تماسی جلوه هم بدین معنی که به زن اجازه هر غریزه ، باید به آن آزادی مطلق داد آن

محدودیت و ممنوعیت ، غریزه  اند که همانطور کهاند توجه نکردهداده شود . اینها چون یک طرف قضیه را خوانده

را  آن ،کند ، رها کردن و تسلیم شدن و در معرض تحریکات و تهییجات در آوردنرا سرکوب و تولید عقده می

ای برای هر فردی برآورده شود ، بلکه امکان ندارد این امکان وجود ندارد که هر خواستهسازد ، و چون دیوانه می

آید . به شود و عقده روحی به وجود میبدتر سرکوب می ،غریزه ،های بی پایان یک فرد برآورده شودهمه خواسته

ی ، و دیگر جلوگیری از عقیده ما برای آرامش غریزه دو چیز لازم است : یکی ارضاء غریزه در حد حاجت طبیع

داخلی آن ،  تهییج و تحریک آن . انسان از لحاظ حوائج طبیعی مانند چاه نفت است که تراکم و تجمع گازهای

 آتش داد ولی این آتش را هرگز با آورد . در این صورت باید گاز آن را خارج کرد و بهخطر انفجار را به وجود می

را  موجبات هیجان غریزه ،که اجتماع به وسائل مختلف سمعی و بصری و لمسیتوان سیر کرد . اینطعمه زیاد نمی

توان فراهم کند و آنگاه بخواهد با ارضاء ، غریزه دیوانه شده را آرام کند میسر نخواهد شد . هرگز بدین وسیله نمی

وانی و جنایات ناشی از آرامش و رضایت ایجاد کرد ، بلکه بر اضطراب و تلاطم و نارضائی غریزه با هزاران عوارض ر

زودرس و  عوارض وخیم دیگری نظیر بلوغهای ،شود . تحریک و تهییج بی حساب غریزه جنسیآن ، افزوده می
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                              گویند :شود که عارفان و نکته سنجان ما که میاز اینجا معلوم می  .پیری و فرسودگی نیز دارد

  مراد  خلاف نفس که فرمان دهد چو یافت      مراد هر که برآری مطیع نفس تو گشت 

آقایان روانشناس روانکاو که در عصر  اند که اینبا روشن بینی و روشن ضمیری عارفانه خود به نکاتی برخورد کرده

سان حریص علی ما منع منه مطلب گویند : الاناند . اما اینکه مینشده علوم ، نامشان جهان را پر کرده متوجه

شود و هم به  ورزد که هم از آن ممنوعنیازمند به توضیح است . انسان به چیزی حرص می صحیحی است ولی

بیدار کنند و آنگاه او را ممنوع سازند . اما  سوی آن تحریک شود ، به اصطلاح تمنای چیزی را در وجود شخصی

عرضه شود ، حرص و ولع هم نسبت بدان کمتر خواهد بود . فروید که طرفدار  عرضه نشود یا کمتر اگر امری اصلاً

سرسخت آزادی غریزه جنسی بود ، خود متوجه شد که خطا رفته است ، لذا پیشنهاد کرد که باید آن را از راه 

و به  خاص خودش به مسیر دیگری منحرف کرد و به مسائل علمی و هنری نظیر نقاشی و غیره منعطف ساخت

اصطلاح طرفدار تصعید شد . زیرا تجربه و آمار نشان داده بود که با برداشتن قیود اجتماعی ، بیماریها و عوارض 

را  آن دانم آقای فروید که طرفدار تصعید است از چه راهبیشتر شده است . من نمی روانی ناشی از غریزه جنسی

خبرتر از خود  خبر ، به دانشجویان بیافراد بی ،گذشته کند . آیا جز از طریق محدود کردن است ؟ درپیشنهاد می

شرقیها رائج است و علتش هم دسترسی نداشتن  جنسی ، یعنی هم جنس بازی ، فقط در میان گفتند انحرافمی

اروپائیها صد  به زن بر اثر قیود زیاد و حجاب است . اما طولی نکشید که معلوم شد رواج این عمل زشت در میان

شود و باید شرائط کنیم که دسترسی نداشتن به زن موجب انحراف میشتر از شرقیها است . ما انکار نمیدرجه بی

سبب  ،ج و خودنمائی زن در اجتماع و معاشرتهای آزادازدواج قانونی را سهل کرد ، ولی بدون شک آن مقدار که تبرّ

گردد . اگر در مشرق ت نارسی سبب میمراتب بیشتر از آن است که محرومیت و دس شود بهانحراف جنسی می

باعث این انحراف  ،های زیاد ، در اروپا شهوترانی زمین محرومیتها باعث انحراف جنسی و همجنس بازی شده است

های خبری خواندیم رسمی و قانونی شد ، و در بعضی کشورها همانطور که در روزنامه گشته است ، تا آنجا که

باید از ملت پیروی کند . یعنی نوعی  این کار را پذیرفته است قوه مقننه عملاً  گفته شد چون ملت انگلستان

با  ای خواندم در بعضی کشورهای اروپائی پسرها رسماًرفراندوم قهری صورت گرفته است . بالاتر اینکه در مجله

حرمسراها  ه صاحبانکنند . در شرق هم ، محرومین آن قدر سبب رواج انحراف جنسی نبودند کیکدیگر ازدواج می

  .ملوک و سلاطین آغاز شده است "بلاط  "بودند ، و به اصطلاح اعراب ، این انحراف از 

 حجاب اسلامی، کیفیت و شرایط حدود

حجاب اسلامی در این جزوه مسابقه می پردازیم. جهت آشنایی ، کیفیت و شرایط در این قسمت از بحث، به حدود

 "اثر استاد شهید مطهری -له حجابأمس "تفصیلی مربوطه به بخش پنجم کتاب بیشتر و کامل تر و مباحث 

 مراجعه فرمائید.
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          از قرآن آمده است : یکی سوره  کنیم . آیات مربوط بدین موضوع در دو سورهاین بحث را از قرآن شروع می 

    ".احزاب "و دیگر سوره  "نور  "

لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خبَیرٌ  قُلْ للِمْؤُْمِنینَ یغَضُُّوا مِنْ أَبْصارهِمِْ وَ یحَْفظَُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أزَْکی" "سوره مبارکه نور: 

وَ قُلْ للِمُْؤْمِناتِ یغَضْضُنَْ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یحَْفظَنَْ فُرُوجَهُنَّ وَ لا یُبْدینَ زینتََهُنَّ إلِاَّ ما ( 30) )بِما یَصْنعَوُنَ

هِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أوَْ جُیُوبِهِنَّ وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إلِاَّ لبِعُوُلَتِهِنَّ أوَْ آبائِ ظهََرَ مِنهْا وَ لْیَضْرِبْنَ بخُِمُرهِنَِّ عَلی

أخَوَاتِهِنَّ أوَْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَکتَْ أیَْمانُهُنَّ أوَِ  إِخْوانهِنَِّ أوَْ بَنی أَبْنائِهِنَّ أوَْ أَبْناءِ بعُوُلتَِهِنَّ أوَْ إِخوْانِهِنَّ أوَْ بنَی

عَوْراتِ النِّساءِ وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلهِنَِّ  أوَِ الطِّفلِْ الَّذینَ لمَْ یَظهَْروُا عَلیالتَّابعِینَ غیَرِْ أوُلِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ 

به مردان مؤمن . "(31)  .لِیُعْلَمَ ما یُخْفینَ مِنْ زینتَِهِنَّ وَ تُوبوُا إلِیَ اللَّهِ جَمیعاً أیَُّهَا الْمُؤْمِنوُنَ لَعَلَّکُمْ تفُْلحِوُنَ

کنید آگاه است . به تر است . خدا بدانچه میشما پاکیزه خوابانند و دامنها حفظ کنند . این برای بگو دیدگان فرو

زنان مؤمنه بگو دیدگان خویش فرو خوابانند و دامنهای خویش حفظ کنند و زیور خویش آشکار نکنند مگر آنچه 

مگر برای شوهران ، یا پدران ، یا پدر  خویش آشکار نکنند پیدا است ، سرپوشهای خویش بر گریبانها بزنند ، زیور

، یا زنان ، یا مملوکانشان ، یا  شوهران ، یا پسران ، یا پسر شوهران ، یا برادران ، یا برادر زادگان ، یا خواهرزادگان

   مردان طفیلی که حاجت به زن ندارند ، یا کودکانی که از راز زنان آگاه نیستند ) یا بر کامجوئی از زنان توانا

همگی به سوی خداوند  ن!مؤمنا شان دانسته شود . ای گروه ستند ( و پای به زمین نکوبند که زیورهای مخفینی

 ".  باشد که رستگار شوید  ،توبه برید

 سوره مبارکه نور: 31و  30نکاتی از آیات 

 ".نشوند و چشم چرانی نکنند به مؤمنین بگو به زنان خیره "

نگاه را کاهش بدهند یعنی خیره نگاه نکنند و به  اینست که "«یغضوا من ابصارهم »  "در آیه مورد بحث معنای  

اصطلاح علماء اصول ، نظرشان آلی باشد نه استقلالی . توضیح اینکه یک وقت نگاه انسان به یک شخص برای 

او را مورد  کردن به خود آن شخص است مانند اینکه بخواهد وضع لباس و کیفیت آرایش وارنداز کردن و دقت

مطالعه قرار دهد ، مثلا ببیند کراواتش را چگونه بسته است و موی سرش را چگونه آرایش کرده است . ولی یک 

مکالمه  زند ، و چون لازمهست که با او حرف میا شخصی که با او روبرو است برای این وقت دیگر نگاه کردن به

عنوان مقدمه و وسیله مخاطبه است ، نظر آلی  کند . این نوع از نگاه کردن که بهبه او نگاه می ،نگاه کردن است

نشوند و چشم  است ، ولی نوع اول نظر استقلالی است . پس معنی جمله این است : به مؤمنین بگو به زنان خیره

  .چرانی نکنند

 سَتر عورت

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=24&AYID=30
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=24&AYID=30
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=24&AYID=31
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=24&AYID=31
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=24&AYID=31
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=24&AYID=31
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=24&AYID=31
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=24&AYID=31
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ای از اسلام آن را واجب کرد . در دنیای متمدن کنونی نیز عدهدر جاهلیت بین اعراب ستر عورت معمول نبود و 

کنند . دنیا دوباره از این نظر به سوی همان وضع زمان جاهلیت سوق می غربیها کشف عورت را تأیید و تشویق

 "ق اخلاق بی منط "یکی از چیزهائی که از جمله  "در تربیت  "شود . راسل در یکی از کتابهایش به نام می داده

گوید چرا پدران و مادران مسأله پوشانیدن عورت است . وی می شمارد ، همینمی "اخلاق تابو  "و به اصطلاح 

 .گرددها میکنجکاوی بچه ورزند که عورت خود را از بچه بپوشانند ؟ این اصرار ، خود سبب تحریک حساصرار می

 ،ن کنجکاوی کاذبی وجود پیدا نخواهد کرد . باید والدیناگر کوشش والدین برای کتمان عضو تناسلی نباشد ، چنی

کند : لااقل گاهی بعد اضافه می .ها نشان بدهند تا آنها هر چه که وجود دارد از اول بشناسندبچه عورت خود را به

ها قرار دهند . برهنه شوند و عورت خود را در معرض دید بچه ،در صحرا یا حمام -ای یک بار مثلا هفته -اوقات 

از موضوعات بحث جامعه شناسی است و به  "تابو  "داند . می "تابو  "راسل مسأله مخفی کردن عورت را یک 

شود که در میان ملل وحشی وجود داشته و دارد . به عقیده امثال راسل آور و بی منطق گفته میترس های تحریم

است. عجیب است که بشر به نام تمدن، می خواهد به قهقرا  "تابو "خلاق رائج در جهان متمدن امروز نیز پر از ، ا

شعار به همین جهت باشد که اِوارد شده است. شاید  "الجاهلیهّ الاولی "و توحشّ بازگردد.در قرآن کریم کلمه ی 

یعنی  "اًی ستکون جاهلیّه آُخری "آمده است که  جاهلیت قدیم، نخستین جاهلیت بوده است. در بعضی از روایات

مفهوم آیه این است که به زودی یک جاهلیت دیگر هم به وجود خواهد آمد. قرآن به دنبال دستور ستر عورت می 

یک نوع نظافت و پاکی روح است  یشان پاکیزه تر است؛ پوشیدن عورت،یعنی این برای ا "ذلک ازکی لهم "فرماید: 

قرآن با این جمله می خواهد فلسفه و منطق این  اسافل اعضا بیندیشد.دائماً در باره مسائل مربوط به از اینکه بشر 

را بی  کار را بیان کند، در حقیقت می خواهد پاسخی به اهل جاهلیت قدیم و جدید بدهد که این ممنوعیت ها

خدا بدانچه  "انّ الله خبیربما یصنعون "بعد می فرماید: نخوانند، متوجه آثار و منطق آن باشند. "تابو "منطق و 

 می کنند، آگاه است. 

در کودکی چند بار  "داستانی از رسول اکرم)ص( در این زمینه هست. رسول اکرم)ص( می فرماید:  ،در تاریخ

مراقب من است و مرا از  ،پیشامدهایی برای من شد و احساس کردم که یک قوهّ ی غیبی و یک مأمور درونی

یک روز یکی از  ،کردمبازی می وقتی که بچه بودم و با کودکان ارتکاب بعضی کارها باز می دارد. از جمله اینکه 

ائی را در رجال قریش کار ساختمانی داشت و کودکان بر حسب حالت کودکی دوست داشتند سنگ و مصالح بنّ

پیراهنهای بلند به تن داشتند و شلوار  ،ها ، طبق معمول عربدهند . بچهبیاورند و نزدیک بنا قرار  دامن گرفته

شد . من رفتم یک سنگ در دامن بگیرم . آنها مکشوف می گرفتند عورتنداشتند . وقتی که دامن خود را بالا می

واستم دامنم دامنم را بلند کنم ، گوئی کسی با دستش زد و دامن مرا انداخت . یک بار دیگر خ همینکه خواستم

 ".کار را بکنم را بالا بگیرم باز همانطور شد . دانستم که من نباید این
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عینا همان دو تکلیف :  "«فروجهن  و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن»  "فرماید : در آیه بعد می

  .هم ذکر فرموده استعورت ( را که برای مردان بیان کردم برای زنان  ترک نظر ، و پاکدامنی ) پوشانیدن

شود که هدف از این دستورات رعایت مصالح بشر است خواه زن یا مرد . قوانین اسلام از اینجا به خوبی روشن می

باید همه این تکالیف را برای زن قائل شود و برای بر پایه تبعیض و تفاوت میان زن و مرد بنا نشده است و الا می

جهت است  به زن اختصاص یافته است از این "پوشش  "بینیم که وظیفه گر میا .ای مقرر نداردمرد هیچ وظیفه

 .مظهر جمال و مرد مظهر شیفتگی است هم یادآوری کردیم ، زن مخصوص زن است . چنانکه قبلاً  ،که ملاک آن

دن برای مردان به مرد . لهذا با اینکه دستور پوشی ا به زن باید بگویند خود را در معرض نمایش قرار نده نهقهرً

کردن و چشم  روند ، زیرا تمایل مرد به نگاهتر از زنان از منزل بیرون میمردان پوشیده ر نشده است ، عملاً مقرّ

خودنمائی است نه به چشم چرانی . تمایل مرد به  چرانی است نه به خودنمائی ، و برعکس تمایل زن بیشتر به

کمتر در زنان وجود دارد . لهذا  ،کند و تمایل به چشم چرانیئی میبیشتر زن را تحریک به خودنما ،چشم چرانی

  .از مختصات زنان است "ج تبرّ  "مردان کمتر تمایل به خودنمائی دارند . و به همین جهت 

 زینت

 "زیور  "در عربی از کلمه  "زینت  "کلمه .  "«و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها »  "فرماید : در جمله بعد می

باشد مانند طلا آلات و جواهرات ، ولی شود که از بدن جدا میاعم است . زیرا زیور به زینتهائی گفته می ،فارسی

متصل است نظیر سرمه و خضاب . مفاد  شود و هم به آرایشهائی که به بدنکلمه زینت هم به این دسته گفته می

آشکار سازند . سپس دو استثناء برای این وظیفه ذکر ست که زنان نباید آرایش و زیور خود را ا این دستور این

  :دهیممورد بحث قرار می شده است که هر دو را مفصلاً 

 : استثناء اول

شود که زینتهای زن دو عبارت چنین استفاده می یعنی جز زینتهائی که آشکار است . از این "«ما ظهر منها  الا "

مخفی است مگر آنکه زن عمداً و قصداً  است که آشکار است . نوع دیگر زینتی است که نوع است . یک نوع زینتی

ما پوشانیدن زینتهای نوع دوم واجب است. بخواهد آن را آشکار کند. پوشاندن زینت نوع اول واجب نیست، ا

درباره  اینجاست که این پرسش به صورت یک مشکل، پیش می آید که زینت آشکار کدام است و زینت نهان کدام؟

اند . ما چند روایت از کتب حدیث این استثناء از ائمه اطهار علیه السلام زیاد پرسش شده است و آنها جواب داده

در روایات شیعه در این جهت  نقل شده است . ظاهراً فسیر صافی نیز همین روایتها غالباًکنیم . در تنقل می

  : اختلافی نیست . اینک روایتها
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چیست ؟ فرمود  ،زن واجب نیست از امام صادق سؤال شد که مقصود از زینت آشکار که پوشیدنش برای  -1

  .زینت آشکار عبارت است از سرمه و انگشتر

اهر عبارت است از جامه، سرمه، انگشتر، خضاب دستها، النگو. سپس فرمود: ظامام باقر)ع( فرمود: زینت  -2

زینت، سه نوع است: یکی برای همه مردم است و آن همین است که گفتیم. دوم برای محرمهاست و آن، 

ی است که اختصاص به جای گردنبند به بالاتر و جای بازوبند به پائین و خلخال به پائین است.سوم، زینت

 شوهر دارد و آن تمام بدن زن است.

را خواستم. فرمود: عبارت است از انگشتر و  "الاّ ما ظهََرَ "ابوبصیر می گوید: از امام صادق)ع( تفسیر  -3

 دستبند.

که برای مرد نگاه کردن به چه  گوید از حضرت صادق علیه السلام پرسیدمراوی که یک شیعه است می -4

  .او نباشد ؟ فرمود چهره و دو کف دست و دو قدم زن جایز است در صورتی که محرم قسمت از بدن

های نازک و به خانه پیغمبر اکرم آمد در حالی که جامه -که خواهر عایشه بود  -دختر ابوبکر  "اسماء  " -5

یا اسماء ان المرأه اذا بلغت  "خویش را از او برگرداند و فرمود :  بدن نما پوشیده بود . رسول اکرم روی

  ." و اشار الی کفه و وجهه -المحیض لم تصلح ان یری منها الا هذا و هذا 

 -او دیده شود مگر این و این  یعنی ای اسماء ! همینکه زن به حد بلوغ رسید سزاوار نیست چیزی از بدن

 .دست خودش اشاره فرمود به چهره و قسمت مچ به پائین

فهماند که برای زن پوشانیدن چهره و دستها تا مچ واجب نیست ، حتی آشکار بودن روایات می به هر حال این

قسمتها وجود دارد نظیر سرمه و خضاب که معمولا زن از آنها خالی  آرایشهای عادی و معمولی که در این

دهیم لب را توضیح میرود نیز مانعی ندارد . این مطنیست و پاک کردن آنها یک عمل فوق العاده به شمار می

نمائیم ، و اما هر یک از آقایان کنیم و استنباط خودمان را ذکر میمی که ما این مسأله را از نظر خودمان بیان

گوئیم باشند . آنچه ما می باید تابع فتوای مرجع تقلید خودشان کنند عملاً و خانمها از هر کس که تقلید می

کند و ممکن است با فتوای بعضی دیگر تطبیق نکند ) هر چند طبیق میبا فتوای بعضی از مراجع تقلید ت

احتیاط است نه فتوای صریح ( . غرض ما از این بحث  ،فتوای مخالفی وجود ندارد ، هر چه هست به اصطلاح

اما اینکه  متین و محکم اسلام مجهّز گردید. این است که شما با متون اسلام از نزدیک آشنا شوید و به منطق

باشد ، روایات و فتاوی مختلف است . آنچه از  زن نسبت به محارم خود تا چه اندازه حق دارد پوشش نداشته

تا زانو از  اند این است که از نافشود و بر طبق آن نیز بعضی از فقهاء فتوا دادهیک عده روایات استنباط می

 شود. محارم غیر شوهر باید پوشیده

 کیفیت پوشش



25 
 

باید روسری خود یعنی می "«جیوبهن  و لیضربن بخمرهن علی»  "استثناء این جمله آمده است : بعد از این 

را بر روی سینه و گریبان خویش قرار دهند . البته روسری خصوصیتی ندارد ، مقصود پوشیدن سر و گردن و 

 زنان عرب معمولاً  -اند گفته دیگران نیز همانطور -اف نقل کردیم از تفسیر کشّ است . همانطور که قبلاً گریبان

پوشانید . روسریهائی هم که شان باز بود ، دور گردن و سینه را نمی پوشیدند که گریبانهایپیراهنهائی می

 قهراً  -متداول است  همانطوری که الان بین مردان عرب -آویختند انداختند از پشت سر میروی سر خود می

دهد که باید قسمت ستور میشد . این آیه دنمایان می جلوی سینه و گردنها و گوشها و بناگوشها و گوشواره

 گردد همان روسریها را از دو طرف روی سینه و گریبان خود بیفکنند تا قسمتهای یاد شده پوشیدهی  آویخته

 .یعنی زن مو و سینه و دور گردن و زیر گلوی خود را بپوشاند.

 استثنای دوم:

 یعنی زینتهای خود را آشکار نکنند مگر برای شوهران و . . .  "و لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن الخ  "

معین کرد ، اما این استثناء  ،آن نسبت به عموم افراد جایز است ناستثناء اول مقداری از زینت را که نمایان بود

آنان جایز است . در استثناء اول دائره مورد  آشکار نمودن مطلق زینت برای برد که، اشخاص معینی را نام می

برعکس است . غالب این اشخاص  وسیعتر است و در استثناء دوم ،تنگتر و از نظر افراد ،استثناء از نظر مواضع

شوند و از این اند همان کسانی هستند که در اصطلاح فقه به نام محارم خوانده میکه در آیه نام برده شده

 4پدر شوهران .  -«او آباء بعولتهن »  - 3پدران .  -«او آبائهن »  - 2شوهران .  -«لبعولتهن »  - 1قرارند : 

او »  - 7برادران .  -«او اخوانهن »  - 6پسر شوهران .  -«او ابناء بعولتهن »  - 5پسران .  -«او ابنائهن »  -

او »  - 10زنان .  -«او نسائهن »  - 9.  پسر خواهران -«او بنی اخواتهن »  - 8پسر برادران .  -«بنی اخوانهن 

که  افراد خواجه( -) دیوانگانطفیلیانی -«او التابعین غیر اولی الاربة »  - 11مملوکان .  -«ما ملکت ایمانهن 

) خبرندکودکانی که از امور جنسی بی -«او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء  - 12 . کاری با زن ندارند

 .، یا توانائی کار زناشوئی ندارند ممیّز یعنی کودکانی که قدرت تشخیص این گونه مطالب را ندارند( کودکان غیر

) یعنی کودکانی که غیر بالغ می باشند هرچند ممیزّ بوده باشند. یعنی کودکانی که همه چیز می فهمند و 

 نزدیک به حدّ بلوغ می باشند ولی بالغ نمی باشند.(

  :در آیه مذکور  "زنان "در مورد کلمه 

باشند و زن که زنان غیر مسلمان نامحرم می ستا زنان مسلمان هستند . مفهوم آیه ، بنابراین قول این ،مراد

زیرا زنان غیر مسلمان ممکن است زیبایی زنان مسلمان را برای شوهران  بپوشاند مسلمان باید خود را از ایشان

هیچ  ست که برایا ای وجود دارد و آن اینباید توجه داشت که در اینجا مسأله یا برادران خود توصیف کنند.

های زن دیگر را برای شوهر خود توصیف کند . وجود این  زن مسلمان جایز نیست که محاسن یعنی زیبائی
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ت ، دهد ، ولی در مورد زنان غیر مسلمان اطمینان نیسمی تکلیف زنان مسلمان را در برابر یکدیگر تأمین

دستور داده شده  برای مردان خود از وضع زنان مسلمان سخن بگویند . لهذا به زنان مسلمان ممکن است آنان

کامل ندارد به اینکه ظاهر کردن زینتها و زیبائیها  است که خود را از ایشان بپوشانند . ولی البته آیه صراحت

است . فقها  ر ممکن است گفته شود که این عمل مکروهاست . لهذا با قرائن و دلائل دیگ در برابر آنها حرام

غیر مسلمان نیستند و تنها به کراهت بی  معمولا در این مسأله قائل به وجوب پوشش زن نسبت به زنان

 .دهندپوششی فتوا می

 سوره مبارکه احزاب در باره حریم عفاف: 59بیان نکته ای از آیه 

  یُؤْذَینَْ  فَلاَ یُعْرَفْنَ أَنْ أَدنْىَ ذَلِکَیاَ أَیهُّاَ النَّبِیُّ قلُْ لِأزَوَْاجِکَ وَبَنَاتکَِ وَنسِاَءِ الْمُؤْمنِیِنَ یدُنِْینَ علَیَهِْنَّ مِنْ جَلاَبِیبهِِنَّ 

 رحَِیماً. غَفُوراً اللهَُّ  وَکَانَ

ها ( خویش را به خود نزدیک جلبابهای ) روسری گو کهی پیغمبر به همسران و دخترانت و به زنان مؤمنین با"

نزدیکتر است و خدا آمرزنده و مهربان  ،شناخته شوند و مورد اذیت قرار نگیرند . این کار برای اینکهسازند

  ".است

در مورد روسریهائی که از  شده است ، ولی غالباًشامل هر جامه وسیع می "جلباب"در اصل لغت ، کلمه  

روسری برای زنان  شود دو نوعمعلوم می رفته است . ضمناًبه کار می ،چارقد بزرگتر و از ردا کوچکتر بوده است

اند و معمولا در داخل خانه نامیدهمعمول بوده است : یک نوع روسریهای کوچک که آنها را خمار یا مقنعه می

در روایات دیگر  .  . نوع دیگر روسریهای بزرگ که مخصوص خارج منزل بوده استاند کردهمی از آنها استفاده

الخمار و الجلباب »  "فرماید : که حضرت صادق علیه السلام می در تفسیر همان آیه وارد شده است در کافی

  .بگذارد را زمین ای باشد جایز است چارقد و روسرییعنی وقتی زن سالخورده "« المرأه مسنة  اذا کانت

واهند از خانه بیرون بروند خوقتی می باشد ، یعنیبنابراین مقصود از نزدیک ساختن جلباب ، پوشیدن با آن می

البته معنی لغوی نزدیک ساختن چیزی ، پوشانیدن با آن نیست بلکه .  بزرگ خود را با خود بردارند روسری

ست که ا مقصود این ،کن ات را به خود نزدیکبگویند جامهشود . وقتی که به زن از مورد ، چنین استفاده می

استفاده زنان   .آن را رها نکن ، آنرا جمع و جور کن ، آنرا بی اثر و بی خاصیت رها نکن و خود را با آن بپوشان

جنبه تشریفاتی و اسمی داشته  : یک نوع صرفاً اند دو جور بوده استافکندهاز روپوشهای بزرگ که بر سر می

 جنبه تشریفاتی بینیم که چادر داشتن آنها صرفاًاست همچنانکه در عصر حاضر بعضی بانوان چادری را می

دهد چادر سرکردنشان نشان می کنند . وضعپوشانند ، آنرا رها میدارد . با چادر هیچ جای بدن خود را نمی

 برداری چشمها قرار بگیرند ابا و امتناعیبهره نیستند و از اینکه مورد که اهل پرهیز از معاشرت با مردان بیگانه

 گیرد و آنرا رهاهای خود را به خود میجامه ،ندارند . نوع دیگر برعکس بوده و هست : زن چنان با مراقبت
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کند و ناپاکدلان را مأیوس دهد اهل عفاف و حفاظ است . خودبخود دورباشی ایجاد میکند که نشان مینمی

 قتی زنو  .د همین معنی استمؤیّ ،خواهیم گفت که تعلیلی که در ذیل جمله آمده است سازد . بعداًمی

کند ، افراد فاسد و مزاحم ، جرأت  پوشیده و سنگین از خانه بیرون رود و جانب عفاف و پاکدامنی را رعایت

وند که زنان نجیب شکه بدینوسیله شناخته می ستا معنی جمله اینبنابر این  .ض آنها شوندکنند متعرّ نمی

 شود اینجا حریمپوشند زیرا معلوم میاز اینکه به آنها طمع ببندند چشم می باشند . و بیمار دلانو عفیف می

شود و یک مطلبی که از این آیه استفاده می  .کوتاه است ،کور ، و دست خیانت ،عفاف است ، چشم طمع

آنچنان در میان مردم رفت و آمد کند که علائم عفاف و که زن مسلمان باید  ستا حقیقت جاودانی است این

وقت است که بیمار دلان که  از آن هویدا باشد و با این صفت شناخته شود ، و در این ،وقار و سنگینی و پاکی

بینیم کند . میشان خطور نمیلهکشی از آنها در مخیّگردند و فکر بهرهگردند از آنها مأیوس میدنبال شکار می

گردند . وقتی که به آنها اعتراض می ض زنان جلف و سبک و لخت و عریانولگرد همیشه متعرّ جوانانکه 

آید . این گویند اگر دلش این چیزها را نخواهد با این وضع بیرون نمیشوی ؟ میشود که چرا مزاحم میمی

ل از این آیه خطاب به زنان دستور که در این آیه آمده است مانند دستوری است که در بیست و پنج آیه قب

 ،یعنی در سخن گفتن "«فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض »  "رسول خدا وارد شده است : 

دستور ، وقار و  گردد به کار نبرید . در اینآلود که موجب تحریک طمع بیمار دلان میو شهوت ت زنانهرقّ

گفتیم  آیه مورد بحث ، دستور وقار در رفت و آمد را . ما قبلاً  کند و درعفاف در کیفیت سخن گفتن را بیان می

دار است معنی ،لباس ، راه رفتن ، سخن گفتن زن که حرکات و سکنات انسان گاهی زباندار است . گاهی وضع

ی زبانگوید دلت را به من بده ، در آرزوی من باش ، مرا تعقیب کن . گاهی برعکس با بیزبانی میو به زبان بی

 شود ، و آن ایناز آیه مورد بحث استفاده می دیگری که نکته .کوتاه است ،ض از این حریمگوید دست تعرّمی

سخت  گردند ، از نظر قانون اسلام مستحق مجازاتها و خیابانها مزاحم زنان میست که افرادی که در کوچها

 سر آنها کافی نیست . بسیار سخت و تراشیدن آنها را به کلانتری جلب کردنباشند . تنها مثلا ًو شدیدی می

 لئن لم ینته المنافقون و الذین فی قلوبهم مرض و المرجفون فی»  "فرماید : تر باید مجازات شوند . قرآن می

یعنی اگر اینها دست از عمل زشت خود بر ندارند ترا  "«المدینة لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا 

دیگر جز اندکی در پناه تو نخواهند بود . حداقل آنچه از این آیه  یم که به آنها حمله بری کهدهفرمان می

عفاف و پاکی احترام بیشتری  شود تبعید آنها از جامعه پاک اسلامی است . جامعه ، هر اندازه برایمی مفهوم

  .کسشود ، و عکس آن ، برعمی مجازات شدیدتری قائل ،قائل باشد برای خائنان

 حدود پوشش

 بررسی
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همه دلائل موافق و مخالفی  خواهیم حدود پوششی که در اسلام بر زن واجب شده است با توجه بهاکنون می

دهیم که بحث ما جنبه علمی دارد نه توضیح می که در مسأله هست ، از دیده فقهی بررسی کنیم . مجدداً 

کند که  به فتوای همان مجتهدی عمل گویم . و هر یک از شما باید عملاً نظر خودم را می ،فتوائی . این بنده

کنیم و  مشخص ،م استلازم است مطالبی را که از نظر فقه اسلامی قطعی و مسلّ نماید . قبلاً از او تقلید می

) ینیدن غیر وجه و کفّدر اینکه پوشان - 1بپردازیم :  ،سپس به مواردی که مورد اختلاف و قابل بحث است

اسلام هیچگونه تردیدی وجود ندارد . این قسمت  بر زن واجب است از لحاظ فقه کف و پشت دو دست تا مج(

. نه از نظر قرآن و حدیث ، و نه از نظر فتاوی ، در این باره اختلاف و تشکیکی  مات استجزء ضروریات و مسلّ

را که  "وجوب پوشش  "مسأله  -2 و دستها تا مچ است وجود ندارد . آنچه مورد بحث است پوشش چهره

باید تفکیک کرد . ممکن است کسی  ،که مربوط به مرد است "نظر بر زن  حرمت "وظیفه زن است از مسأله 

حرمت نظر از جانب مرد  شود به عدم وجوب پوشیدن وجه و کفین بر زن ، و در عین حال نظر بدهد به قائل

م است که بر مرد واجب . همچنانکه از لحاظ فقهی مسلّ بین این دو مسأله ملازمه است. نباید پنداشت که 

شود که بر زن هم نگاه کردن به سر و بدن مرد جایز باشد . بلی نیست سر خود را بپوشاند ولی این دلیل نمی

شویم ، زیرا بسیار ، اگر در مسأله نظر ، قائل به جواز شویم ، در مسأله پوشش هم باید قائل به عدم وجوب 

 نقلاً ه و کفین بر زن حرام باشد . بعدمستبعد است که نظر مرد بر وجه و کفین زن جایز باشد ولی کشف وج

به وجوب پوشیدن وجه و کفین  توان یافت که قائلکسی را نمی ،خواهیم کرد که در میان ارباب فتوا در قدیم

در مسأله جواز نظر ، تردیدی نیست که اگر نظر از  - 3د . داننباشد ولی هستند کسانی که نظر را حرام می

یعنی لذت بردن ، و نگاه از روی تلذذ یعنی نگاه به قصد  "تلذذ  "باشد حرام است .  "ریبه  "یا  "ذ تلذّ "روی 

ذ و چشم چرانی نیست ، ولی خصوصیت ناظر و منظور یعنی نظر به خاطر تلذّ "ریبه  "بردن باشد ، و اما  لذت

هست که لغزشی به دنبال نگاه کردن به وجود آید . این  طوری است که خطرناک است و خوف الیه مجموعاً

استثناء شده ، نظری است که مقدمه  حرام است ، حتی در مورد محارم . تنها موردی که دو نوع نظر مطلقاً 

 شرطش این جایز است . البته - که معمولا هم هست -ذ هم باشد که در این مورد اگر تلذّ  .خواستگاری است

ا به خاطر ازدواج بخواهد زن را ببیند ، و از لحاظ سایر هدف شخص ، ازدواج باشد یعنی مرد جدًّ ست که واقعاًا

خصوصیات مورد نظر ، زن را پسندیده باشد ، نه آنکه برای چشم چرانی قصد ازدواج را بهانه قرار دهد . قانون 

خیال خود را راحت کرد . در اینجا وجدان انسان  ،سازی نیست که بتوان با صورت الهی مانند قانونهای بشری

استثنائی  ،محاسب . علیهذا باید گفت در حقیقت ،حاکم است و خدای متعال که هیچ چیز بر او پوشیده نیست

که نگاه به  ستا ندارد این ذ است و آنچه مانعینگاه به قصد تلذّ ،حرام است در کار نیست ، زیرا آنچه قطعاً

اند که جایز نیست کسی به زنها نگاه کند تا در پیدا شود . فقهاء تصریح کرده ذ قهراًذ نباشد ولی تلذّقصد تلذّ

به او معرفی شده است و  آنها یکی را انتخاب کند . آنچه جایز است ، در مورد یک زن خاص است که بین
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خواهد ببیند آیا د فقط از نظر چهره و اندام تردید دارد ، میاندیشد ، از سایر جهات تردیدی نداراش میدرباره

  .اندپسندد یا نه ؟ برخی دیگر از فقها به صورت احتیاط مطلب را بیان کردهمی

 چهره و دو دست) وجه و کفّین(

مسأله . "ین پوشش وجه و کفّ "درباره  رسد به بحثبعد از اینکه موارد قطعی پوشش را بیان کردیم ، نوبت می

کند . اگر متفاوت پیدا می ین واجب باشد یا نباشد دو فلسفه کاملاً پوشش بر حسب اینکه پوشانیدن وجه و کفّ

نشینی زن و ممنوعیت او از هر نوع کاری پوشش وجه و کفین را لازم بدانیم در حقیقت طرفدار فلسفه پرده

یم . ولی اگر پوشیدن سایر بدن را جز در محیط خاص خانه و یا محیطهای صددرصد اختصاصی زنان هست

آمیز را حرام بشماریم و بر مردان نیز نظر از روی لذت و ریبه را  ک و تهییجلازم بدانیم و هر نوع عمل محرّ

آنهم به شرط اینکه خالی  ،بدانیم اما تنها پوشیدن گردی چهره و پوشیدن دستها تا مچ را واجب ندانیم حرام

بلکه ساده و عادی باشد ، آنوقت مسأله ، صورت دیگری  ،ج باشدک و مهیّجه و محرّ از هر نوع آرایش جالب تو

خانه  به درون ست که لزومی ندارد زن الزاماًا کند و طرفدار فلسفه دیگری هستیم ، و آن فلسفه اینپیدا می

جنسی اختصاص داشته هر نوع لذت  باید این فلسفه رعایت گردد که نشین باشد بلکه صرفاً رانده شود و پرده

ه باشد و هیچگونه کامجوئی خواه بصری و خواه لمسی باید پاک و منزّ  باشد به محیط خانواده ، و کانون اجتماع

تواند هر نوع کار از کارهای می زن ،سمعی نباید در خارج از کادر همسری صورت بگیرد . بنابراین و خواه

نای وجه و کفیّن به منظور رفع حًرجً و امکان دادن به فعالیت زن بنابر این استث دار شود .اجتماعی را عهده

ما  -الف البته در اینجا چند نکته هست :  است و به همین ملاک است که اسلام آن را واجب نشمرده است.

وظائف خانوادگی عمل کند یا خیر ؟ شک نیست که  در این مقام نیستیم که آیا زن در درجه اول باید به فعلاً

برخی از مناصب است که از نظر  -ب وظیفه اول زن ، مادری و خانه سالاری است .  طرفدار این هستیم که ما

 ل است ، از قبیل سیاستدار بشود یا نه ، نیازمند بحث جداگانه و مفصّتواند عهدهاینکه آیا زن از نظر اسلام می

خلوت با  -ج بحث خواهیم کرد .  ه اینها جداگانهت تقلید ( . ما دربارو قضاء و افتاء ) فتوا دادن و مرجعیّ

نظر به آن نوع کار اجتماعی ه خالی از اشکال نیست . شاید عقیده اکثر فقهاء حرمت باشد . ما فعلا ًاجنبیّ

رئیس خانواده است و زن عضو این دائره  ،مرد، از نظر اسلام -د ه است . با اجنبیّ نداریم که مستلزم خلوت

را از کار معینی منع  حق دارد که زن ،گیرددر حدودی که مرد مصالح خانوادگی را در نظر میاست . علیهذا 

 .کند

 خواستگاری

نگاه  .  کند نگاه ،اوست نظر مورد که زنی چهره به که است شده داده اجازه دارد ازدواج قصد که کسی مورد در

کند و به خریداری و برای خریداری نگاه می کند . خواستگار به دیدهخواستگار با نگاه غیر خواستگار فرق می
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 که گویند نگاه خواستگار با علم بدینمی ذ نیست . لهذا فقهاخالی از تلذّ اصطلاح نظر استقلالی دارد و معمولاً 

غیر خواستگار اگر به منظور ولی  .ذمانعی ندارد . البته هدف او باید تحقیق باشد نه تلذّ ،شودذ حاصل میتلذّ

    خلاصه اینبه طور ذ نخواهد نگاه کند ، نظرش آلی خواهد بود نه استقلالی . فرق بین این دو نوع نظرتلذّ

ن را ورانداز کند و های خریداری ، ز خیره و نگاه ست : کسی که قصد خواستگاری ندارد ، نباید با چشمانا

  .ای که لازمه مخاطبه است جایز باشداین منافات ندارد که نظر به چهره زن به طور آلی یعنی به اندازه

 ،دهندهم فتوا می  لالت دارد و فقهاو ثانیا در مورد نگاهی که مقدمه خواستگاری است ، چنانکه روایات دیگر د

از باب نمونه  .د بلکه نسبت به مطلق زیبائیهای زن نیز جایز استندار جواز نظر اختصاص به چهره و دو دست،

 گوید : از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم وقتی شخصعبدالله بن سنان می - 1کنیم دو روایت را ذکر می

   ،: آری زیرا به گرانبهاترین قیمت اراده دارد با زنی ازدواج کند آیا جایز است به موی او نگاه کند ؟ فرمود

  .اوسترخریدا

گذارد از هر چیز گرانبهاتر است . واضح است که مراد مهریه یعنی آنچه انسان در زندگی زناشوئی مایه می

خواهد با او زندگی که می ستا نیست ، زیرا ارزش پول مهریه ، گرانبهاترین قیمت نیست ، بلکه مقصود این

  .وعمر خویش را با او بسر برد کند

دارد به مو و زیبائیهای  حق ،پرسد آیا مردی که قصد ازدواج داردصادق علیه السلام میمردی از حضرت  -2

  .زن مورد نظرش نگاه کند ؟ فرمود : اشکالی ندارد مشروط بر اینکه مقصودش التذاذ نباشد

  .ندارد پس معلوم شد جواز نظر برای خواستگار ، اختصاص به چهره و دو دست

 شرکت زن در مجامع

العاده پاکی و لزوم  یکی اینکه اسلام به اهمیت و ارزش فوق .دستگیر شد گفتیم دو مطلب کاملاً  مجموع آنچهاز 

قانونی بودن روابط جنسی زن و مرد چه به صورت نظر و چه به صورت لمس و چه به صورت شنیدن و چه به 

ای بر آن وارد شود ، م و عنوانی خدشهشود با هیچ نادارد ، به هیچ وجه راضی نمی صورت همخوابگی توجه کامل

رود و در عین اینکه دودش به چشمش می اما دنیای امروز این ارزش فوق العاده انسانی را نادیده گرفته است

جوانان را  روح "آزادی روابط جنسی  "ن امروز به نام آزادی زن ، و صریحتر : ز  .خواهد به روی خود بیاوردنمی

استعدادها کمک کند ، به شکل دیگر و به صورت  . به جای اینکه این آزادی به شکفتن سخت فاسد کرده است

دهد . زن از کنج خانه دیگر غیر آنچه در قدیم وجود داشت ، نیروها و استعدادهای انسانی را هدر داده است و می

خیابانها ، مجالس شب ه ، کنار دریاها ، حاشی ]ی مستهجن [بیرون آمده ، اما به کجا رو آورده است ؟ به سینماها

کرده بدون اینکه مدرسه یا جای دیگر را آباد کرده باشد . اگر غلط  نشینی ! زن امروز به نام آزادی ، خانه را خراب

  .آنجا را نیز خراب کرده است نکنم
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وانان کاسته شده ، جوانان از تحصیل ج در اثر این بی بند و باری و دور افکندن قیود انسانی ، از راندمان تحصیل

رونق گرفته ، جیب  ]ی مستهجن[عشقی فراوان شده ، بازار سینماها های اند ، جنایتو مدرسه فراری شده

ها و کولیها صد برابر دانشمندان و متفکران و د لوازم آرایشی پر شده ، ارزش رقاصها و رقاصهداران مولّکارخانه

ای وارد کشور خواهید بدانید چنین هست یا چنین نیست ، آنگاه که رقاصهمصلحان اجتماعی شده است . اگر می

کنید و  شود مقایسهوارد می-متخصص معروف پیوند قلب  -فسور برنارددانشمندی نظیر پر شود با آنگاه کهمی

 ]1[ . عکس العمل جوانان را در هر دو مورد ببینید

 
که به قول خودشان از نظر قانون زن و شوهر نیستند اما از نظر خودشان زن و شوهرند  -دو هنرپیشه ایتالیائی  1348/  3/  29در تاریخ ]1[ 

ها منعکس کردند . پسران و دختران آوردند و روزنامه ای از آنان به عملشدند . جوانان ، اعم از پسر و دختر استقبال بی سابقه وارد تهران

ر ش و متنفّدر حال فریاد ، بیننده را متوحّ  فریادهای وحشتناکی به عنوان ابراز احساسات کشیده بودند که دیدن عکسشان انایرانی آنچن

ایتالیائی ( در گفتگوی کوتاهی با خبرنگار اطلاعات گفتند :  ) دو هنرپیشه "آلبانو و رومیناپاور  "کرد . اطلاعات در روز بعد نوشت : می

 شود ، واقعاً ر دختران و پسران تهرانی در برابر در ورودی هتل و تلفنهای متعددی که در ساعت اقامت ما در هتل به ما میاجتماع بی نظی

ایم طرفدارانی تا بدین حد کرده است . در هیچیک از کشورهای اروپائی و امریکائی که ما تاکنون سفر کرده کار عادی و روزانه را فلج

اگر اینها سقوط اخلاقی و دلیل   "ای ما در تهران چند روزی افزایش یابدبود اقامت دو هفته . خیلی خوشحال خواهیمایم مند نداشتهعلاقه

 پس چه چیز خواهد بود ؟ ،انحطاط و نشانه بدبختی نسلهای آینده نیست

 

ه روش این همانطور ک -دارد  مطلب دیگر اینکه : اسلام با همه توجهی که به خطر شکسته شدن حصار عفاف 

امت  "آئین پاک خدائی است که یک آئین معتدل و متعادل است و از هر افراط و تفریطی به دور است و امتش را 

از شرکت در  ،فساد نشود شود . زنان را تا حدودی که منجر بههای دیگر غافل نمیاز جنبه -خواند می "وسط 

واجب  کند ، مانند حج که بر زن و مرد متساویاًکند . در بعضی موارد شرکت آنها را واجب میاجتماع نهی نمی

  .کندممانعت ندارد . و در بعضی موارد به ترخیص اکتفا می است و حتی شوهر حق

ین مورد حمله واقع شود و جنبه مسلم بر زنان واجب نیست ، مگر وقتی که شهر و حوزه ،دانیم جهادچنانکه می

 ولی شود ،بر زنان نیز واجب می ،دهندفتوا می  صورت همانطور که فقها . در این صددرصد دفاعی به خود بگیرد

داد که در جنگها برای کمک اجازه می واجب نیست . در عین حال رسول خدا به برخی از زنان ،در غیر این صورت

  .ت کنندبه سربازان و مجروحین شرک

  .قضایای زیادی در تاریخ اسلام در این زمینه هست

 

واجب است  ،بر زنان واجب نیست که در نماز جمعه شرکت کنند مگر آنکه حضور به هم رسانند . بعد از حضور

  .نکنند شرکت کنند و ترک

https://lib.eshia.ir/50029/1/222#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/50029/1/222#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/50029/1/222#_ftn1
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برای زنان صاحب  باشند .ممنوع نمی بر زنان واجب نیست که در نماز عیدین شرکت کنند ولی از شرکت دادن

  .است شرکت در این مجامع مکروه ،ت و جمالأهی

  .کردنداز اصحاب نیز چنین می برد . بعضیبا خود به سفر می -با قید قرعه  -پیغمبر اکرم زنان خود را 

آن  پیغمبر اکرم از زنان بیعت گرفت ، ولی با آنها مصافحه نکرد ، دستور داد ظرف آبی آوردند ، دست خود را در

هرگز دست پیغمبر  :عایشه گفت  .ردخویش در آب فرو برند ، همین را بیعت شم دست ،فرو برد و دستور داد زنان

 .اینکه آنرا لازم هم نشمرد زنان را از تشییع جنازه منع نکرد ، گو .در همه عمر دست یک زن بیگانه را لمس نکرد

 اند و احیاناًنکنند . در عین حال در موارد خاصی شرکت کردهخدا ترجیح داد زنان در تشییع جنازه شرکت  رسول

زهرای مرضیه سلام  ،که وقتی زینب دختر بزرگ رسول اکرم وفات کرد اند . در روایات ما آمده استنماز خوانده

ر تشییع شرکت د برای زنان جوان ،از نظر روایات شیعه  د.آمدند و بر وی نماز خواندن علیها و زنان مسلمانان الله

اند که گفت رسول اکرم ما را توصیه کرد که در تشییع کرده ه نقلجنازه مکروه است . علماء اهل تسنن از ام عطیّ 

 اسماء دختر یزید انصاری ، از طرف زنان مسلمان مدینه مأمور شد به .  نکنیم ولی منع نفرمود جنازه شرکت

اسماء .خدا ابلاغ کند و جواب بگیرد آمیز زنان مدینه را به رسولنمایندگی آنان نزد رسول خدا برود و پیام گلایه 

 سوی به زنانم نماینده من.  قربانت مادرم و پدر "وقتی وارد شد که رسول خدا در میان جمع اصحاب بود . گفت : 

 .پیامبر مردان نیستی ،وجل ترا هم بر مردان مبعوث فرمود و هم بر زنان . تو تنهاگوئیم خداوند عزّمی ما زنان  . تو

حاجت جنسی شما مردان را بر ؛ های خویش نشستهما زنان در خانه .ما زنان نیز به تو و خدای تو ایمان آوردیم

مقدس و کارهای بزرگ و  بینیم وظائف. اما از آن طرف میپرورانیممیآوریم ، فرزندان شما را در رحم خویش می

مردانند که توفیق جمعه و جماعت دارند ، . یافته و ما محرومیم به مردان اختصاص ،ارجمند و پر اجر و با ارزش

 توفیق ،دهند ، و از همه بالاترر انجام میکنند ، حج مکرّروند ، در تشییع جنازه شرکت میبه عیادت بیماران می

نان هستیم که اموال شما را ما ز ،رودجهاد در راه خدا دارند . در صورتی که وقتی یک مرد به حج یا جهاد می

کنیم . چگونه است که ما کنیم ، فرزندان شما را تربیت میشما نخریسی می هایکنیم ، برای جامهنگهداری می

شرکت نداریم و از  ،در زحمتها شریک شما مردان هستیم اما در وظائف بزرگ و مقدس و کارهای پر اجر و پاداش

آیا تاکنون از زنی سخنی به این خوبی و  "گاهی به اصحاب کرد و فرمود : رسول اکرم ن "همه آنها محرومیم ؟ 

کنم این سخن از خود این زن خیال نمی "؟ یکی از اصحاب گفت :  "اید شنیده ،منطقی بدین رسائی در امور دین

گویم درست فهم یآنچه م !ای زن ". رسول خدا به جواب این مرد اعتنا نکرد . رو کرد به اسماء و فرمود :  "باشد 

اند نیز حالی کن . پنداشتی که هر که مرد شد به واسطه این کارها که بر شمردی کن و به زنانی که ترا فرستاده

داری و شوهرداری اگر خوب خانه چنین نیست . زن .؟ خیریابد و زنان محرومندفضیلت را میاجر و پاداش و  توفیق

 کدورت آلوده شود ، اجر و پاداش و فضیلت و توفیقش معادل است با همه کند ، نگذارد محیط پاک خانه با غبار

. اسماء زنی با ایمان بود و تقاضای او و زنان همفکرش از عمق ایمانشان بر  "دهند آن کارها که مردان انجام می
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ودند مبادا وظائفی که بینیم . او و همفکرانش نگران این بامروز می خاست نه از شهوات برانگیخته شده که غالباًمی

اختصاص  دار به مردانبه عهده آنان واگذار شده قدر و قیمتی نداشته باشد و همه وظائف مقدس و قدر و قیمت

یافته باشد . او و همفکرانش تقاضای مساوات زنان و مردان را داشتند . اما در چه ؟ در ربودن گوی فضیلت و انجام 

نهند و "  حقوق "این بود که شهوات فردی را نام  ،کردآنان هم خطور نمی لهدر مخیّ وظیفه مقدس . چیزی که

اش از خوشحالی برافروخته شد و با خوشحالی به سوی لهذا وقتی که آن جواب را شنید ، چهره.جنجال راه بیندازند

، یا برای انجام عزا  شود که برای زنان رواست که برای مجالساز مجموع روایات استفاده می  .همفکرانش برگشت

 همچنین و السلام علیها فاطمه همچنانکه ، کنند شرکت مجامع این در و روند بیرون جنازه تشییع یا حقوق مردم ،

کند که روایات منع را حمل اند . پس جمع بین روایات حکم میکردهاطهار در مثل این موارد شرکت می زنان ائمه

داد که به خاطر حاجتی که دارند بیرون روند و کار خویش را انجام اجازه میپیغمبر اکرم زنان را  .میبر کراهت کن

دهند . سوده دختر زمعه ، همسر رسول خدا زنی بلند بالا بود . یک شب با اجازه رسول خدا از خانه به خاطر کاری 

 . با اینکه شب بود عمر بن الخطاب سوده را به خاطر بلند بالائیش شناخت .بیرون آمد

روند . عمر  کرد اجازه ندهد زنانش بیرونشدیدی داشت و همواره به پیغمبر توصیه می بدر این جهت تعصّعمر 

؟ ! خیر شناختیم . پس از این در بیرون آمدن  با لحن خشنی به سوده گفت : تو خیال کردی که ما ترا نشناختیم

رسول  ه عرض رسول خدا رساند در حالی کهاز همانجا مراجعت کرد و ماجرا را ب خود دقت بیشتری بکن . سوده

 .حضرت عارض شد حالت وحی بر آن خدا مشغول شام خوردن بود و استخوانی در دستش بود . طولی نکشید که

 یعنی اجازه داده شد به.  "« انه قد اذن لکن ان تخرجن لحوائجکن »  "پس از بازگشت به حالت عادی فرمود : 

  .یرون رویدشما که اگر حاجتی دارید ب

همچنانکه  -رسول خدا ، عمر بن الخطاب  آید ، در میان صحابهاز تواریخ و نقلهای حدیثی بر می آنچنانکه مجموعاً

 نشینی کلیدر مورد زنان فوق العاده سختگیر و طرفدار خانه -مقتضای طبیعتهائی خشک و خشن از طراز اوست 

اسلام به خطرات ناشی  میان افراط و تفریط ها . همانطور که گفتیمست روش اسلام در ا آری این .آنها بوده است

نهایت مراقبت را در برخوردهای زنان و مردان اجنبی دارد . تا   .آگاه است از روابط به اصطلاح آزاد جنسی کاملاً 

  ج و فلج نشود ، طرفدار دور نگهداشتن زنان از مردان استرَ منجر به حَ حدودی که

دهد به صورت مختلط نباشد ، محلها دستور می ،دهداینکه به زنان اجازه شرکت در مساجد را میاسلام در عین 

 ورودی زنان به مسجد از درِ  در زمان حیات خویش اشاره کرد که درِ گویند پیغمبر اکرماز یکدیگر جدا باشد . می

یعنی خوب  "« لو ترکنا هذا الباب للنساء »  "مردان مجزا باشد . روزی اشاره به یکی از درها کرد و فرمود :  ورودی

و نیز  .نهی کرد که مردان از آن در وارد شوند بانوان اختصاص بدهیم . بعدها عمر صریحاً است این در را به

شود ، اول زنها بیرون بروند ، بعد مردها ، رسول می پیغمبر اکرم دستور داد که شب هنگام که نماز تمام :گویندمی
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ها از همین اختلاطها بر زن و مرد در حال اختلاط از مسجد بیرون روند . زیرا فتنه داشت کهش نمیخدا خو

داد مردان از وسط ، و زنان از کنار کوچه دستور می ،رسول خدا برای اینکه برخورد و اصطکاکی رخ ندهد .خیزدمی

مردان و زنان باهم از مسجد بیرون آمدند . به زنها یک روز رسول خدا در بیرون مسجد بود . دید  .یا خیابان بروند

  .ست شما صبر کنید آنها بروند . شما از کنار بروید و آنها از وسطا خطاب کرد و فرمود بهتر این

  .دهند که اختلاط مردان و زنان مکروه استفتوا می ،به همین مناسبت فقها

    گوید :می 49فصل اول مسأله  سره ( در عروه الوثقیس مرحوم آیة الله سید محمد کاظم طباطبائی یزدی ) قدّ

     ".مکروه است مگر در مورد پیر زنان یکره اختلاط الرجال بالنساء الا للعجائز یعنی مختلط شدن مردان و زنان "

کند که راه اسلام راه معتدل و متعادلی است . اسلام در عین اینکه راستی اگر کسی بیماردل نباشد تصدیق می

 یت مراقبت را برای پاکی روابط جنسی به عمل آورده است ، هیچگونه مانعی برای بروز استعدادهای انسانی زننها

ها به وجود نیاورده است بلکه کاری کرده است که اگر این برنامه دور از هر افراط و تفریطی اجرا شود ، هم روحیه

مرد  گردد ، و هم محیط اجتماع برای فعالیت صحیحتر مییتر و جدّها صمیمیخانواده ماند ، و هم روابطسالم می

  .شودتر میو زن آماده

 نه حبس و نه اختلاط

که مخالفان اسلام ، اسلام را بدان  گوید نه آن چیزی استبیان شد ، معلوم گشت آنچه اسلام می از آنچه مجموعاً

که دنیای جدید آنرا پذیرفته است و عواقب شوم  و نه نظامی است ؛ت زن در خانهکنند ، یعنی محبوسیّمتهم می

بلکه حریم . سنت  ؛گوید : نه حبس و نه اختلاطاسلام می  ع.، یعنی اختلاط زن و مرد در مجام بیندآن را می

اند ولی نمی شده جاری مسلمین از زمان رسول خدا همین بوده است که زنان از شرکت در مجالس و مجامع منع

رعایت شده است . در مساجد و مجامع ، حتی در کوچه و معبر ، زن با مرد مختلط نبوده  "م حری "همواره اصل 

ازدحام فوق  فه که در زمان ما محلاست . شرکت مختلط زن و مرد در برخی مجامع ، مانند برخی مشاهد مشرّ

  .شارع مقدس اسلام است برخلاف مرضیّ  ،العاده است

 دو مسأله دیگر

باب معاشرت زن و مرد باقی مانده که بد نیست آنها را نیز بررسی کنیم : یکی مسأله شنیدن دو مسأله دیگر در 

م است که شنیدن صدای زن در مسلّ دادن با او است . در مسأله اول ، ظاهراً  صدای زن است و دیگر مسأله دست

یزدی در عروه الوثقی  م طباطبائیجایز است . مرحوم آیة الله سید محمد کاظ ،ذ و ریبه در کار نباشدصورتی که تلذّ

جایز است ولی در  ،دشذ و ریبه نباشنیدن صدای زن در صورتی که تلذّ  :فرمایدمی 39باب نکاح فصل اول مسأله 

که بخواهد صوت خود را نازک کند  عین حال مادامی که ضرورتی نیست ، ترک آن بهتر است . و بر زن حرام است

 و نیکو سازد به طوری که تحریک آمیز باشد ، چنانکه خدای متعال در قرآن خطاب به زنان پیغمبر اکرم صلی الله
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. مسأله  "موجب طمع بیماردلان گردد  ج نکنید کهصدا را نازک و مهیّ فرماید : در حرف زدنعلیه و آله و سلم می

 مسلمین و ضروری بودن و مخصوصاً  مات است و دلیل آن سیره قطعی بینجواز استماع صدای زن ، جزء مسلّ

 ست که حرف زدنی کها سیره قطعی تاریخی رسول خدا و ائمه اطهار است . علاوه بر این ، مفهوم آیه مذکور این

و مرد اجنبی  سخن شدن زن جایز است . یعنی خود این آیه دلیل بر جواز هم ،در آن کرشمه و ناز به کار نرود

ذ و ریبه هم نباشد ، دست دادن زن و مرد در مورد مسأله دوم شکی نیست که حتی در صورتی که تلذّ . است

م در روایات و هم در فتاوای ین مسأله ، های حائل باشد مانند دستکش . در ااجنبی جایز نیست مگر اینکه جامه

نباشد ، اضافه شده  باشد . در بعضی از روایات علاوه بر اینکه قید شده که مصافحه بدون حائلمی اتفاق کلمه فقها

جامه یا  بدیهی است که جایز بودن دست دادن با زن بیگانه در صورت حائل بودن  . که باید دست را فشار ندهند

 ای در کار نباشد ، اما اگر تلذذ و ریبه در کار باشد همانطور که بعضیشروط به اینست که تلذذ و ریبهدستکش ، م

  .حرام است اند قطعاًاز فقهای دیگر در حاشیه عروه یادآوری کرده
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